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   چکیده

از منظر کاربردهاي ثانوي آن است که  یکی از موضوعات علم معانی بررسی جملات

هـا و شـگردهاي بلاغـی     کاربر زبان، گاه از این اغراض ثانوي کلام با استفاده از شیوه

براي نفوذ یافتن در مخاطب، اقناع و تأثیر در وي به منظور نیل بـه مقاصـد خاصـی    

 تحلیلـی و آمـاري،  - گیـري از روش توصـیفی   در این جستار بـا بهـره   .گیرد بهره می

بــا عنــوان  ،االله، وزیــر دانشـمند دورة ایلخانــان مغــول  هــاي رشــیدالدین فضــل نامـه 

الافکار از منظر کاربست اغراض ثانوي کـلام بـر اسـاس علـم معـانی بررسـی        سوانح

از این رو، پرسش اصلی این پژوهش آن است که رشـیدالدین بـراي اقنـاع    . شود می

ها از چـه شـگردهاي بلاغـی بهـره      مخاطب به منظور دستیابی به کارکرد اصلی نامه

برده و دیگر آن که کدام شگردهاي بلاغی بیشترین کاربست را بـه عنـوان شـاخص    

و چــرا؟ نتــایج  یدالدین بــه خــود اختصــاص داده اســتهــاي رشــ ســبکی در نامــه

آمده حاکی از آن است که رشیدالدین براي تـأثیر بـر مخاطـب و در نتیجـه      دست به

مجابی متنوعی بهره برده و پرکاربردترین شـگردهاي بلاغـی   اقناع وي از فرایندهاي 

ه قـرار    تواند به عنوان شاخصه که می هاي سبکی وي بر اساس علم معانی مورد توجـ

و  »تأکید بر کلام با استفاده از مترادفـات «، »تکریم و تعظیم افراد«: ند ازا گیرد؛ عبارت

ایـن فراینـدهاي مجـابی بـه      کاربسـت هریـک از  . »ابراز و بیان احساسات و عواطف«

ها از سویی تأکیدي اسـت   ترین ترفندهاي اقناعی رشیدالدین در نامه عنوان برجسته

هـاي   بر شخصیت فرهیختۀ رشـیدالدین و از سـوي دیگـر، نشـان از گـزینش روش     

. در ارتباط مؤثرّ بینافردي دارد که مؤید احترام و تکریم شخصیت افراد اسـت   بلاغی
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مخاطـب را بـا    »بیان و ابـراز احسـاس  «یدالدین با کاربست پرتکرار ضمن آن که رش

گیـرد و بـه ایـن ترتیـب      کند، با او در محور افقـی قـرار مـی    اندیشۀ خود همراه می

توان رشـیدالدین را در جایگـاه    بنابراین می. تواند او را با نظر خویش همسو نماید می

اگون بـراي جلـب مخاطـب بـه     هاي اقناعی بلاغی گون سخنوري دانست که از سویه

مند شده و این امر نشـان از تـوانش ارتبـاطیِ     درك مطلوب خود و پذیرش آن، بهره

هـاي   اقناعیِ ویژة رشیدالدین دارد و گویاي دانش سخنوري وي است که در پژوهش

همچنـین بـر اسـاس ایـن جسـتار آشـکار شـد        . ادبی کمتر به آن توجه شده است

هـاي اقنـاعی متناسـب بـا      اطـب و جایگـاه وي از روش  رشیدالدین بنـا بـر نـوع مخ   

   .شخصیت هر گروه از افراد بهره برده است

  

، علـم معـانی،   همـدانی  االله رشـیدالدین فضـل   ،الافکـار  سـوانح : هاي کلیـدي  واژه

  .شگردهاي بلاغی، اقناع
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   بیان مسئلهمقدمه و 

در همدان، ) پیشه طبیب، ادیب، شاعر، مورخ و سیاست(االله همدانی  رشیدالدین فضل

یک عطّار  »الدوله علی موفق«نیاي بزرگ او . در یک خانوادة پزشک، چشم به جهان گشود

یهودي بود و به همراه خواجه نصیرالدین طوسی در دژ الموت مهمان اجباري 

اسماعیلیان بود و پس از یورش غازان خان به آنجا به خدمت وي درآمد و از آن هنگام 

الدین محمد وزیر،  دانش شهرت یافتند و این اشتهار تا پایان عمر غیاثبه بعد، او و خان

امتداد داشت و به این ترتیب بزرگان این خاندان با تمام دورة ایلخانان مغول همزمان و 

تاریخ ولادت وي دقیقاً . اند در قسمتی از آن دوره صاحب قدرت و تصرف تام در امور بوده

بوالخیر پزشک بود و رشیدالدین، جوانی را در تحصیل پدرش عمادالدوله ا. معلوم نیست

فنون مختلف بویژه علم طب گذرانید، به عنوان طبیب وارد دستگاه ایلخانی شد و به 

هجري، بعد از عزل و  697تا آن که در سال . تدریج در امور اداري و دیوانی نفوذ یافت

به حکم غازان خان، سپس کشته شدن صدرالدین احمد زنجانی معروف به صدر جهان، 

به نیابت او منصوب  سعدالدین محمد مسکونی ساوجی به صاحب دیوانی و رشیدالدین

این دو تا پایان سلطنت غازان . گردید که به همراهی یکدیگر ممالک ایلخان را اداره کنند

خان و تا هشت سال از آغاز سلطنت اولجایتو خدابنده، همچنان با هم در ادارة امور کشور 

عنوان وزیر ایلخانان منصوب  هجري، خواجه رشیدالدین به 711یم بودند تا در سال سه

در واقع، او از برکت فضل و تدبیر والاي خود به منصب وزارت سه تن از پادشاهان . گردید

مغول یعنی غازان خان و برادر او سلطان محمد خدابنده، و پسر خدابنده یعنی سلطان 

دشمنان و . ها بر مسند سیاست و وزارت تکیه زد د و سالابوسعید بهادرخان نایل ش

بدخواهان وي پس از تحریکات فراوان زمینۀ قتل او را فراهم آوردند و خواجه رشیدالدین و 

را به تهمت مسموم کردن سلطان محمد ) دار اولجایتو بود که شربت(اش  پسر شانزده ساله

اش مسلمان شده بودند؛  رچند او و خانوادهه. خدابنده اولجایتو، در چرگر به قتل رساندند

  . ولی نسب یهودي او در دادگاه وي بارها مورد اشاره قرار گرفت

پرست ایرانی و همچنین  االله گفته شده او یک میهن همچنین دربارة رشیدالدین فضل

وي و همچنین در  »جامع التواریخ«در  »ایران«نام . هاي فرهنگ ایران بود گر سنّت ستایش

و او نسبت به مغولان   ذکر شده ،گیرد بات وي با دیگران را دربرمیالافکار که مکات وانحس
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او افزون بر آن که پزشک و . است بیزاري نشان داده) کند به عنوان ترُك یاد میآنها  که از(

از  ؛هاي بزرگی دست یافت ز به موفقیتهاي دیگري نی در عرصه ،مورخی دانشمند بود

، التفسیر مفتاح ،تاریخ غازان ،التواریخ جامعهمچون الاخبار و الآثار، ري صاحب آثا جمله

در کنار . است ، رسالۀ سلطانیه)مکاتیب رشیدي( الافکار الحقایق، سوانح الحقایق، بیان لطایف

  .1اي داشته است خدمات ارزنده نیز در آبادانی، ترویج دانش و بهداشت و درمانآثار قلمی، 

منتشر شده و در زمرة آثار ادبی  »الأفکار رشیدي سوانح«با نام  مکاتبات رشیدي که

خطاب به فرزندانش،  یهای دربردارندة نامه ،آید االله به شمار می دالدین فضلرشی

هاي او به دیگران و همچنین چند نامه از دیگران  حکومتیان، اهالی یک شهر، جوابیه

گردآوري شده  ،هی، منشی ويالدین محمد ابرقو خطاب به او است که توسط شمس

مشحون از عقاید عالی وي در باب اداره و سیاست مدن و تدبیر «ها  این نامه. است

النّظري که  شخصیت رشیدالدین به عنوان سیاستمدار وسیعآنها  حکومت است و در

هاي سیاسی و اجتماعی قدیم ایران است، تجلّی دارد که در عین  وارث و حامی سنّت

ر تمدن اسلامی که از منبع قرآن و حدیث و اقوال امامان دین و معارف حال به زیو

  . )35-34: 1355زاده،  رجب( »معقول و منقول زمان سرچشمه گرفته نیز آراسته است

هاي  در این جستار بر آنیم با کاربست نقد بلاغی به خوانش جدیدي از نامه

گیري  از این رو، با بهره. یابیم رشیدالدین و نیز به تشخّص سبکی وي از این منظر دست

هاي رشیدالدین از نظر کاربست اغراض ثانوي  تحلیلی و آماري، نامه -از روش توصیفی

بررسی  -بدون توجه به انشایی یا خبري بودن جملات آن- کلام بر اساس علم معانی 

الافکار  ها در سوانح االله به عنوان نویسندة نامه ضلشود تا آشکار شود رشیدالدین ف می

که همان -ها  براي تأثیر بر مخاطب و اقناع او به منظور دستیابی به کارکرد اصلی نامه

از چه شگردهاي بلاغی بهره برده و دیگر آن که بر  - هاست اهداف وي از نگارش نامه

هاي رشیدالدین خطاب به مخاطبان  اساس بررسی آماري و کمی، کدام شگرد در نامه

  ؟ و چرا؟داردبه عنوان شاخص سبکی بیشترین کاربست را 

آثار دربارة شابه هایی با این رویکرد و رویکردهاي م شایستۀ یادآوري است اگرچه پژوهش

هاي رشیدالدین  ولی تاکنون پژوهشی با این عنوان و موضوع دربارة نامه ،ادبی انجام شده

                                                 
  . 780-779: 1380صفا، : ك.ر.  1
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  :شود ده اشاره میهاي یادش در ادامه به برخی از پژوهش. فضل االله صورت نگرفته است

نژاد و  از صیادي »بررسی شگردهاي اقناع بلاغی در شعر ابو طیب متنبی«مقالۀ  - 

شاعر در انتقال «اند که  در این اثر نویسندگان به این نتیجه دست یافته: )1397( امیري

ها، عواطف و احساسات به مخاطبین جهت تثبیت و تأکید بیشتر معنا از  بیشتر انگیزه

همچون تشبیه، استعاره، کنایه، حسن آنها  ترین اي بلاغی و بدیعی اقناع و مهمه کاربست

  .)77: 1397، نژاد و امیري صیادي( »تعلیل، مذهب کلامی و مقابله بهره جسته است

هاي بلاغی اقناع در  بررسی نقش شیوه« ۀمقال در )1399(میرهاشمی و دیگران  - 

اشاره به شگردهاي بلاغی اقناع در  ضمن، »ایجاد تعلیق در خسرو و شیرین نظامی

دستاورد . اند داستان منظوم یادشده، به کاربست آن در ایجاد تعلیق در متن نیز پرداخته

شیرین تا اندازه زیادي تعلیق ها در داستان خسرو و «این پژوهش گویاي آن است که 

کار رفته  اي است که براي اقناع مخاطب به هاي بلاغی گیري شاعر از شیوه حاصل بهره

  . )279: 1399میرهاشمی و دیگران، ( »...است

سبک اقناعی نظامی در بیان مضامین «مقالۀ نیز در  )1396( پارسا و سعیدي مقدم -

ل تعلیمی، ئنظامی در بیان مسا«اند که  به این نتیجه رسیده ،»تعلیمی با تکیه بر قصاید

هایی چون انذار، تبشیر، اسلوب  گیرد؛ به این معنی که با روش سبکی اقناعی به کار می

استفهام و اسلوب شرط سعی در قبولاندن مفهوم مورد نظر خود و یا تغییر نگرش مخاطب 

تکرار، تلمیح، تمثیل و اسلوب معادله براي قانع : البته گاهی از شگردهاي بلاغی چون. دارد

شاعر و حسن توجه تواند، بیانگر تلاش  توجه به این امر می. کند کردن مخاطب استفاده می

او در مستدل ساختن کلام بر پایۀ منطق عقلی و هنري باشد تا آنچه در مد نظر او است، 

   .)23: 1396مقدم،  پارسا و سعیدي( »مقبول طبع واقع شده و مورد پذیرش خواننده قرار گیرد

  

  مبانی نظري پژوهش

اي افلاطون و ارسطو در ریشۀ علم معانی به فنّ خطابه در یونان باستان تحت تأثیر آر

. گردد باب نحوة سخنرانی و توجه ویژة سوفسطاییان به دقایق و ظرایف فنّ خطابه برمی

علم معانی در اساس مربوط به آیین «که شمیسا در این باره بر این عقیده است که  چنان
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کوشیدند تا به مقتضاي حال مخاطب سخن گویند و  سخنرانی بود؛ زیرا سخنرانان می

 (Rhetoric) ارسطو در کتاب معروف خویش رتوریک. ... ن را تحت تأثیر قرار دهندآنا

. این علم را مطرح کرد و ذهن او بیشتر متوجه فنّ سخنرانی بود که در یونان رواج داشت

توان گفت که رتوریک در اصل هنرِ گفتن به نحوِ مؤثّر است و بعدها علمی شد  پس می

 »انشا یعنی نوشتن به نحو مؤثّر هم مطمح نظر قرار گرفتکه در بررسی اصول و قوانین 

در «. که نقد رتوریکی یا بلاغی از دلِ این مباحث به وجود آمد چنان. )102: 1393شمیسا، (

این گونه نقد، علاوه بر توجه به ذات اثر ادبی، به تجزیه و تحلیل عناصري که باعث تأثیر 

که نویسنده به  پس مطالعۀ ابزاري. پردازند یشوند، م و نفوذ اثر ادبی در خواننده می

کند، در این گونه نقد  نظرهاي خود را به خواننده القا یا تحمیل می نقطهآنها  وسیلۀ

پیش از میلاد در کتاب خویش با عنوان  323ارسطو در سال . )104 :همان( »اهمیت دارد

 ،استادش افلاطون نوشتکه متأثّر از آراي سوفسطاییان و همچنین  (Rhetoric) بوطیقا

ترین  سیسرون یکی از معروف. دانست نظر یا موضع می اقناع را انتقالِ یک نقطه

ت علم معانی و تأثیر همین کتاب و دربارة اهمی اي روم نیز تحت کنندگان حرفه اقناع

بیان براي اقناع و تغییر نگرش افراد، فصاحت و بلاغت را در کنار عقل و منطق، شرط 

  . )20: 1384پراتکانیس و آرنسون، (دانست  اساسی می

. دشو میمعناي بلاغت استفاده  از سوي دیگر، رتوریک در زبان فارسی معادل و هم

بلاغت یعنی سخن گفتن به مقتضاي حال مخاطب با کمک ایجاد کنش و انگیزش در «

اقناع  و این نقطۀ اتّصال علم بلاغت با اقناع است؛ بنابراین، سه روش کلّی براي. کلام

استفاده از اغراض ثانوي کلام؛ : شگردهاي علم معانی. 1: مخاطب در ادبیات وجود دارد

بلاغت از نظر لغوي . )283: 1399میرهاشمی و همکاران، ( »صنایع بدیعی. 3صنایع بیانی؛ . 2

) کلام بلیغ(در اصطلاح علم بلاغت، آن را هم براي کلام آورند «به معناي رسایی است و 

صفت بلاغت وقتی براي کلام ثابت است که آن را )... . متکلّم بلیغ(ي متکلّم و هم برا

مطابق مقتضاي مقام و حال گویند مثلاً اگر مقتضاي حال اطناب و تفصیل است، کلام را 

مفصل آورند و اگر به عکس، مقتضاي حال شنونده ایجاز و اختصار است، کلام را مختصر 

شنونده منکر حکم است، کلام را مؤکّد و در صورتی که و موجز ادا کنند و همچنین اگر 

  . )13: 1366صفا، ( »...منکر نیست بدون تأکید آورند
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هاي شناسایی کلام بلیغ از غیربلیغ، بررسی  با توجه به این توضیحات، یکی از روش

علم معانی علم بررسی مطابقت لفظ با مقتضاي حال «آن از منظر علم معانی است؛ زیرا 

هاي مختلف بیان  توان معنی را به شیوه آن می شود که با براي آن آموخته می و است

رود؛  در واقع، در علم معانی از معانی ثانوي جملات سخن می. )81: 1391تفتازانی، ( »کرد

نی را که مناسب زیرا کاربر زبان به اقتضاي شرایط از میان چندین جمله و کلام، آن مع

در این «. جاست وجه تسمیه علم معانی نیز از همین. برد می به کار ،قصود و هدف اوستم

علم به طور کلّی از موارد استعمال مختلف جملات و به عبارت دیگر از امکانات بالفعل 

هر نوع جمله یک مورد استفادة اصلی و رایج دارد که . شود زبان در زمینۀ جمله بحث می

دهد و با جملۀ پرسشی، پرسش  خبر می مثلاً جملۀ خبري،. در دستور زبان ذکر شده است

براي مقاصد  - به مقتضاي حالات مختلف-  کنند؛ اما در عرف از این گونه جملات می

خواهد مؤثرّ سخن  شود که اطلاّع از این کاربردها براي کسی که می دیگري هم استفاده می

یعنی جملۀ  توان با جملۀ خبري، اعجاب را هم بیان کرد، مثلاً می. بگوید، ضروري است

توان با جملۀ پرسشی، پرسش نکرد بلکه  یا می. خبري را در مقام جملۀ عاطفی به کار برد

علم معانی این موارد استعمال ثانوي و فرعی و مجازي و به اصطلاح این . تأکید را رساند

  . )108-107: 1393شمیسا، ( »دهد ظرایف و دقایق و شگردها را مورد بحث قرار می

یکی از موضوعات علم معانی بررسی عبارات و جملات از  ،گفته شد همان طور که

در واقع، . منظر کاربردهاي ثانوي آن است که رسانندة مقصود کلام کاربر زبان باشد

کاربر زبان، گاه از این اغراض ثانوي کلام با استفاده از شگردهاي بلاغی براي اقناع 

رتباطی است که هدف آن نفوذ در گیرندة اقناع، فرایندي ا«گیرد؛ زیرا  مخاطب بهره می

پیام است؛ به این معنا که یک پیام ترغیبی، یک نظر یا رفتار را به شکل داوطلبانه به 

مرادي، (رود که این پیام در مخاطب مؤثّر واقع شود  دهد و انتظار می گیرنده ارائه می

به منظور نیل به اقناع، عبارتست از نفوذ یافتن در مخاطبان، «همچنین . )21: 1389

. )10: 1381حسینی پاکدهی، ( »مقاصد خاصی با بررسی و ارزیابی افکار و احساسات آنها

آن است که  ،بنابراین، از جمله موارد مهم در این علم که بسیار شایستۀ توجه قرار گرفته

مواردي از اغراض . داراي چه اهدف و اغراضی است - چه خبري و چه انشایی- بیان کلام 

  :به شرح زیر هستند هاي معانی نوي کلام بر اساس کتابثا
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؛ ...)شادمانی، اندوه، عشق، اشتیاق، دلسوزي و شفقت، انزجار و تنفّر، و (ابراز احساس 

توبیخ؛ سرزنش و نکوهش؛ مژده و بشارت؛ تشویق و ترغیب؛ امید دادن و امیدوار کردن؛ 

ظیم و تکریم؛ کوچک شمردن؛ هشدار و تحذیر؛ تهدید؛ مفاخره و به خود بالیدن؛ تع

؛ تأکید بر کلام ...تأکید بر کلام با استفاده از سوگند دادن، سوگند خوردن، قول دادن و 

ها، عبارت و جملات مترادفی که مؤید معناي یکسانی هستند؛ تأکید بر  با استفاده از واژه

؛ تکذیب کردن؛ نامهتأکید بر اعتماد به مخاطب ها و عبارات متقابل؛  کلام با کاربست واژه

تنبیه؛ تعریض و کنایه؛ اهمیت دادن و جلب توجه مخاطب با استفاده از تکرار؛ طنز و 

  . ...تمسخر؛ مبالغه و اغراق؛ و 

  

  هاي پژوهش تحلیل داده

مشخّصی نوشته شده،  فراددر این گفتار، سی و چهار نامۀ رشیدالدین که خطاب به ا

ها در دو گروه نامه به حکومتیان و نامه به  ین نامهبر اساس مخاطب، ا. شود بررسی می

هاي رشیدالدین  نامه. شود بندي می طبقه -نامه 26و  28هرکدام به ترتیب با - دوستان 

هاي خطاب به نزدیکان خانوادگی که  به حکومتیان با توجه به مخاطب، به دو دسته نامه

شوند که  یگر حکومتیان تقسیم میهاي خطاب به د در جایگاه حکومتی قرار دارند، و نامه

نمودار زیر به روشنی گویاي موارد . نامه هستند 27و  21به ترتیب هر یک شامل 

  . یادشده است

  
 هاي رشیدالدین به مخاطبان مشخّص بندي نامه طبقه 2-1نمودار 

  

به بررسی هریک از این  2-1شده در نمودار  بندي انجام در ادامه بر اساس طبقه

نزدیکان خانوادگی، دیگر حکومتیان : هاي خطاب به حکومتیان در سه بخش نامهها  نامه

  . پردازیم و دوستان می
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هاي خطاب به حکومتیان  هاي اقناعی رشیدالدین در نامه بررسی و تحلیل روش

  ) نزدیکان خانوادگی(

این دسته از مکتوبات رشیدالدین شامل بیست و یک نامه است که بیست نامه از آن 

چهار نامه به امیرمحمود، سه نامه به امیرعلی، سه - وي خطاب به دوازده پسر خود را

نامه خواجه جلال، دو نامه به خواجه سعدالدین، و یک نامه به دیگر فرزندانش 

خواجه مجدالدین، امیر غیاث الدین،  الدین، عبدالمؤمن، خواجه عبداللطیف، امیر شهاب

اش، خواجه معروف،  و یک نامه را به خواهرزاده - راهیمامیراحمد، پیرسلطان، خواجه اب

ها و شگردهاي اقناعی مورد استفادة رشیدالدین در این دسته از  روش. نوشته است

  : ها همکراه با شواهد مثال به شرح زیر هستند نامه

 ابراز احساس  - 

. رود یابراز احساس و تلقین آن به مخاطب از جمله شگردهاي بلاغی اقناع به شمار م

انباشتن مخاطب از سیسرون مجذوب کردن، عرضۀ پیام همراه با استدلال و «که  چنان

پراتکانیس و آرنسون، ( »دانست را به عنوان وظایف خطیب در اقناع مخاطبان می احساس

هایش از ابراز احساس به مخاطب نامه غافل  رشیدالدین در برخی از نامه. )30: 1384

بیان احساس گاه از روي عشق و علاقه به مخاطب ابراز شده؛  البتّه این. نبوده است

  :شود هاي خطاب به امیرمحمود مشاهده می که در آغاز یکی از نامه چنان

معلوم ! بوسیده ]ها دیده[دیدها  -!ابقاه االله تعالی-  الفؤاد محمود ةالعین ثمرةفرزند قرّ«

که اطفا و تسکین آن جز به  کند که نیران اشتیاق و شرر شعلۀ فراق نه در آن نصابست

زلال وصال آن فرزند نیکوخصال صورت بندد، و تعطّش و نزاع از تحریر خامه و یراع و 

تقریر نامه و رقاع گذشته، از آن جهت از قصۀ غصۀ فراق و شکایت نکایت اشواق دست 

 : گوید دارد و می کشیده می

  سلام علیکم ما امرّ فراقکم
  

  ...متنا فیالیتنا من قبل فرقتکم  
  

و الاشراق تأسف قرین و تلهف همنشین  لعشیۀعلم االله که به سبب اتّفاق فراق آناء ا

  . )18-17: 1358رشیدالدین، ( »...این دل حزین و سینۀ غمگین است

ها و ظلم و ستم امیرمحمود نسبت به اهالی  ولی در ادامه ضمن برشمردن ناعدالتی
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دارد و حتّی  و شنیدن این اخبار ناخوشایند ابراز میاز عملکرد وي  را بم، اندوه خویش

  :گیرد گواه می ،ا براي اندوهی که بر وي وارد شدهخداوند ر

حق علیم و علّام است که ما را از اخبار این اخبار نه چندان غصه بر دل طاري شد «

  )18- 17: 1358رشیدالدین، ( »...که در حیز امکان گنجد

لدین نسبت به اهالی بم در این نامه، احساس دیگري بیان شفقت و دلسوزي رشیدا

و کمک به  شرمحمود براي جبران عملکرد ضعیفاست که وي با هدف مجاب نمودن امی

دارد و براي تقویت بیشتر این هدف از آرایۀ ادبی  بهبود شرایط معیشتی مردم ابراز می

  :برد تشبیه و سپس ابیات فارسی بهره می

آن فرزند دست تغلّب دراز کرده، و ایشان را در بوتۀ آز بر آتش  مببر اهالی و متوطنان «

گذارند، و به سبب تفاوت و تکلیفات دیوانی و تواتر حوالات سلطانی و واسطۀ قلاَن  نیاز می

اند، و لشکر هموم بر ایشان هجوم  و قُبجور و چریک و اخراجات متفرقّه مستأصل شده

اند، عود  ن مخیم جنود غم و معسکر عساکر ندمآورده، و دیار سرور و رباع حبور ایشا

مقصودشان شکسته، و پاي گریزشان بسته، بساط انبساطشان درنوردیده، و پردة ناموس و 

  :ننگشان دریده، چون چنگ از چنگ بلا خمیده، و چون نی از سوز درون، ناله برکشیده که

  آتش ظلم خانۀ ما سوخت
  

   »...سوزن جور، دیدة ما دوخت  
  

  )مانه(    

 - شود رشیدالدین براي تأثیر بیشتر بر فرزند خویش امیر محمود که مشاهده می چنان

از شگرد  -توجهی و یا ظلم به رعیت با وجود رنجیدگی خاطر از عملکرد وي به دلیل کم

بهره برده  - چه نسبت به فرزند و چه نسبت به اهالی یک شهر-  بلاغی بیان احساس

که همان توجه به  ،ن براي دستیابی به اغراض ثانوي خویشدر واقع، رشیدالدی. است

  . از این شگرد استفاده نموده است ،مام بیشتر در باب رعایت آنان استرعیت و اهت

 سرزنش و نکوهش - 

بیان  )36-32: همان( ،هاي خطاب به فرزندش، سعدالدین رشیدالدین در یکی از نامه

به وي به ... و طرسوس ض حکومت انطاکیه دارد اخباري ناخوشایند پس از تفوی می

  :کند و سپس او را چنین سرزنش و نکوهش می ،گوشش رسیده

که مملکت ... تا درین وقت به گوش ما رسانیدند که ولایت طرسوس و سوس و«
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عظیم و ولایت جسیم و بارگاه ملوك روم و چراگاه ضحاك سدوم و مخیم جنود نامعدود 

ت، و اکنون بدان عزیز تفویض رفته از غایت خرابی مقام و منازل عساکر نامحدود اس

غربان و مسکن قبعان گشته، و اهل خیر و سلامت از آن دیار رحلت کرده، و حزب شرّ و 

و آن عزیز همواره به شرب خمر و سمع زمر . ضلالت بر آن مملکت شبیخون آورده

صل نگردد، و مشغول، و ازین معنی غافل که ریاست و مهتري جز به دادگستري حا

   »...کفایت مهام و رعایت انام جز به حراست انحاء و سیاست ارجاء صورت نبندد

 تشویق و ترغیب - 

راي اقناع مخاطب به انجام ها ب به عنوان یکی از اثرگذارترین شیوه تشویق و ترغیب

ري بسیا«که میلر بر این باور است که  چنان. رود و یا تغییر نگرش وي به کار می هادستور

ها و شیوة  گیرد که دیگران را به تغییر گرایش ها به این دلیل صورت می از تعاملات انسان

رفتار ترغیب کند و در صورتی که این کنش به خوبی انجام گیرد، شخص نه تنها آن را 

رشیدالدین براي تشویق مخاطبان . )238: 1368میلر، ( »کند پذیرد، بلکه به آن عمل می می

ها  گیرد تا آنان را به انجام دستور خویش در متن نامه متنوعی بهره میاز ابزارهاي 

 )31-29: 1358رشیدالدین، ( به امیرمحمود  که در نامه چنان. تشویق و ترغیب نماید

دهد و از سخنان حکیمانه،  راهکارهایی براي رفع سختی معیشت مردم کرمان ارائه می

 وي را تشویق به انجام آن راهکارها نماید و کند تا امثال و یا تمثیل نیز استفاده می

  :بیشترین تأثیر را بر وي داشته باشد

 ،وظیفه آن که درِ انبارهاي ما و مجاور دهاقین و اغنیا که در کرمان و ولایت او باشد«

تا حمل غلات و  زیور انصاف آراسته باشند نصب کندباز کند و نوکران جلد کاردان که به 

کشند و غلّه به تسعیر قدیم  و غیره می خبیصو  بممان چون اقوات از ولایات کر

و نوعی کند که مستوطنان و اهالی آنجا در کنف حمایت و سایۀ عنایت و . فروشند می

رعایت آن عزیز، روزگار به رفاهیت و خوشدلی گذرانند، و در مأمن امن و امان و مسکن 

  . »... اعیادا هذا الزمان یحسبه: عدل و احسان آسوده گردند و گویند

ها، کمک به  بنابراین، از جمله اغراض ثانوي کاربست روش تشویق و ترغیب در این نامه

 . عدالتی فرزند وي قرار دارند عدالتی و یا بی بهبود شرایط معیشتی مردمی است که مورد کم

 هشدار و تحذیر دربارة افرادي که در نامه به آنها اشاره شده - 

خبري «است و در واقع  »هشدار و تحذیر«رگذار بر مخاطب یکی از ترفندهاي تأثی
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رشیدالدین از این ترفند براي . )797: 1412اصفهانی،( »است که بر ترس نهاده شده است

گیرد که به عنوان اغراض ثانوي  پیشگیري از خطاهاي احتمالی و یا شکست بهره می

هاي خطاب به فرزندش  مهاو در یکی از نا. کلام وي مورد استفاده قرار گرفته است

افزون بر مذمت اهالی  ،)16- 15: 1358رشیدالدین، ( که حاکم عراق عرب بوده امیرعلی

  :دنک تنبیه و تخویف آنان مجاب می دهد و او را براي بصره، دربارة آنان به وي هشدار می

عالم نوازند، و به اظهار عدوان و اشاعت طغیان از اهل  کش ظالم عادل... اهالی بصره «

شان وعود خلاف است،  عذاب است، و عود اخلاق ایشان پر از حشو عذب لسنۀممتازند، ا

راه فلاح دور،  ز شاهنور و خانشان خانۀ زنبورست، از دیار صلاح مهجور، و ا چراغشان بی

ممنوع و صلاتشان  شان معدوم، و خانۀ رشادشان مهدوم، صلاتشانکیمیاي سداد

، آفتاب دینشان منکسف، و ماه و فطرتشان خامده دهجام است، فطنتشان غیررفوع

و  نفاق آراسته، و گلزار سخا را به شبَحِ شح امانتشان منخسف، بازار وفاق را به نفَاق

باید که  اکنون می ...اند  محب قتال و معتقد نکال اند، و دخل دغل پیراسته خرمن حرمان

نورزد، و آن قوم را در میانۀ خوف و  در تأدیب ایشان تغافل، و در تخویف ایشان تکاسل

و اختر  و عطاء نگاه دارد، و چنان کند که آفتاب اقبالشان در مغرب زوال رجاء و امساك

  .»...باشد متواري وبال ذنب آمالشان در عقدة

پس از ابراز نگرانی از تمایل  ،)282- 269: همان( همچنین در نامۀ خطاب به امیراحمد

خواهد که این علم  دارد و از وي می را از پیروي از آن برحذر می فرزند به علم نجوم، او

  :نفع را از ذهن خود بسترد بی

چنین استماع افتاد که آن فرزند به علم نجوم هوس کرده است، و ازین معنی دلم به ...«

اند،  غایت پریشان شده، زنهار که سخن اهل نجوم که سالکان منهج خطا و رهروان محجۀ عمی

و ایشان را در مهد رضاع به شیر اصطناع نپرورد، و زمام اختیار فلک در قبضۀ تدبیر ماه  نشنود،

   .»...و تیر نداند، و اقبال و ادبار انسان را از سعود برجیس و نحوس کیوان نشناسد

 تهدید - 

. گاهی رشیدالدین براي تأثیر بر مخاطب نامه از روش تهدید نیز استفاده کرده است

: همان( امۀ خطاب به امیرمحمود که در باب خواجه محمود ساوجی نوشتهکه در ن چنان

خواهد تا براي ملوك کیچ و مکران منشوري بنویسد  پس از آن که از وي می ،)237-239
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گوید از صدقات و  به امیرمحمود می ،ایلچی خود به آنان معرّفی نماید و او را به عنوان

براي نشان  نیز در ادامه .ي این شخص تعیین کردهمبار حاصل از کرمان به رسم ادرار برا

با  ،تر، هر کسی که این دستور را تغییر دهد و تأثیر افزون ت این موضوعیدادن اهم

  :دنک نفرین تهدید می

االله  لعنۀفعلیه «و هر که تغییر و تبدیل و تنقیص بدین صدقه و عارفه راه دهد، ...«

ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه، انّ االله  فمن بدله بعد. والناس اجمعین ئکۀوالملا

  . »سمیع علیم

به دیگر فرزندش، عبدالمؤمن، از وي خواسته محمدبن عبدالکریم   همچنین در نامه

القضات به همه اعلام نماید  اي معمولی بوده؛ به عنوان قاضی تر قاضی سمنانی را که پیش

  :نماید که و در انتهاي نامه تهدیدي سخت می

و رعایا و وضیع و شریف از فرمودة او تجاوز کند  ةو هر که از اقارب و اجانب و اباعد و رعا... «

   .)39: 18- 17: 1358رشیدالدین، ( »...یقین که به بازخواست عنیف معذبّ و مؤدب خواهد شد

به عنوان - شود رشیدالدین براي نشان دادن اهمیت موضوع که مشاهده می چنان

  . و تأثیر بر فرزند و دیگران، از رویکرد تهدید بهره برده است -ياغراض ثانو

 مفاخره و به خود بالیدن  - 

وي از این . هاي رشیدالدین بارها شاهد مفاخره و بالیدن وي به خود هستیم در نامه

به عنوان اغراض ثانوي -  شگرد براي نشان دادن جایگاه والاي خویش و تأکید بر آن

در نامۀ خطاب به فرزندش سعدالدین که دربارة ربع  ،مثال رايب. ستبهره برده ا -کلام

اي  ضمن بالیدن بر روش حکومتداري خویش، به شیوه ،)291-286: همان( رشیدي نوشته

  :آموزد ضمنی به او حکومتداري بهینه را می

که درین زمان تمام جهانیان چنانچه صایم به رؤیت  »و بحمداالله و حسن توفیقه« ...«

ل و مستسقی به آب زلال، به روزگار همایون و سایۀ میمون حضرت سلطانی هلا

اند، و سریر سلطنت و مسند مملکت از غایت افتخار به عیوق رسیده، و ابواب  مبتهج

ایم که هیچ آفریده را حاجت به کسی  مفتوح ساخته معاش و اسباب انتعاش مهیا و

اکدار حقد و مکر و جفاء و جور چون  نیست، و موارد عقاید و افکار اشرار از شوایب

مشرب روزگار مصفّا شده، و خود را از مشارکت انداد و ممازجت اضداد متفرّد ساخته و 
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ایم که  به صرامت سیوف همم و شهامت بازوي خدم جهان را چنان در ربقۀ انقیاد آورده

عام ابناء  و بدین وسیله به گوش خاص و... بعد ازین بر لوح خیال صورت محال نبندد، 

ایام این ندا رسانیدیم که همت ما بر آن مصروف و نهمت بر آن معطوف است که خلایق 

اند از  جهان از خوان احسان ما محظوظ باشند، و کافۀ جمهور که در تمام ثغور ساکن

اي متکاثر یابند، و در صغیر و کبیر به نظر احترام و توقیر  دولت ما حظّی وافر و بهره

  .»....ز فروع و اصول فروغ آفتاب قبول خود دریغ نداریمنگریم، و ا

، )26-23: 1358رشیدالدین، ( خواجه معروفاش  خواهرزادهخطاب به  اي ههمچنین در نا

 - خواجه جلال و مجدالدین-  ضمن شرح مورد توجه قرار گرفتن خود و دو فرزندش

به الطاف پادشاه، به خود گیري از سه بیت زیر در پاسخ  با بهره ،توسط پادشاه اولجایتو

  :کند که بالد و افتخار می می

 اي بودم و خورشید شدم ذره
  

  دریا گشتم اي بودم و قطره  
  

 الحمد که از خدمت شاه منّت
  

  سرور و حاکم دنیا گشتم  
  

 شکر ایزد که به توفیق خدا
  

  »والی ملک مهنّا گشتم   
  

 تعظیم و تکریم - 

در جهت بزرگداشت و  »گذاري ارزش«ناع مخاطب هاي بلاغی براي اق از دیگر شیوه

رشیدالدین از این روش هم در ارتباط با مخاطب نامه و هم در ارتباط . احترام وي است

هاي خود  وي در بیشتر نامه. بهره برده است ،ها اشاره نموده که در نامه بدان با افرادي

طب از صفاتی همچون خطاب به حکومتیان نزدیک خانوادگی براي تعظیم و تکریم مخا

اي که به صورت منشور براي اهالی  همچنین در نامه. بهره برده است »...اعزّ، امجد و «

ی به شیخ الاسلام بغداد و فرزند خود امیرعلی حاکم بغداد، دربارة تفویض منصب شیخ

چندین سطر از این نامه را به تعریف و تمجید از این شخص  ،مجدالدین بغدادي نوشته

را به این انتخاب  ،اعم از بزرگان و یا رعایا ،دهد تا امیرعلی و دیگران ص میاختصا

اي  شایسته مجاب نماید و براي دستیابی به این هدف، از بیتی عربی، حدیثی نبوي و آیه

  :برد از قرآن بهره می

عظمت و جلال، و  بدانند که چون ینبوع ...ام و متصرفّان و اعیان و سادات وحکّ«

الجود والکرم، بدر  المحاسن و الشیم، شمس فلک ع فضل و کمال، معدنمعدن انوا
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، ستحقاق کمیل زمانه و فضیل اوانهالآفاق، فخرالمناصب والمعالی علی الاطلاق بالا مشایخ

   !لمنیعۀمجدالملّۀ والدین، ادام االله تعالی برکات انفاسه الشریفه و ثبت ارکان ابوابه ا

  مازاده الالقاب معنی ثانیاً
  

  فکأنّها من صدقها اسماء  
  

است و به افعال حسنه و اخلاق  به اصناف الطاف الهی و کرم نامتناهی محفوف

و کافّۀ اهل اسلام  مرادات و اصلاح مهمات عامۀ انام مشهور و به انجاح مستحسنه

و فساد مشغول، و از خرمن  اصحاب ظلم و عناد و بغی اصلاح و اهانت مستغرق و در اعانت

خواهیم که از فیض تجلیات ضمیر  می... رسیده، به نصیب او فرّ و حظّ اوفی »ر فخريالفق«

دم به دل ظلمانی ما  به لطف یزدانی است، دم اشاعت نور و مطرح افاضت منیر او که مصدر

 »واشرقت الأرض بنور بها«که در مرکز جسمانی به کدورات دنیی فانی ملول شده، پرتو 

 . )47: 1358رشیدالدین، ( »اء و ظلمت ما به ضیاء مبدل شودبرسد، و کدورت ما به صف

بینیم که علما و  نیز می )291- 286: همان( هاي خطاب به سعدالدین ی از نامهدر یک

یقیناً این شیوه از یاد کردن، بر . نماید فضلا، طالبان علم و یا حافظان قرآن را تکریم می

  :تأثیر نخواهد بود مخاطب نامه بی

هت به استعجال تمام رسایل و قصاد به ارجاء و انحاء پیش علماي زمان و بدین ج«

فضلاي دوران که دریا از رشحۀ کلک ایشان ریان، و سحاب از جواهر بیان ایشان 

و هزار طالب علم ... درافشان فرستادیم که عنان عزیمت به صوب ما معطوف فرمایند،

اي که  در محلّه ،اند فضیلت اختريفحل که هریک در یدان دانش صفدري و بر آسمان 

از جمله دویست نفر حافظ که بلبلان چمن وحی و  ...آن را محلّۀ طلبه خوانند نشاندیم،

   .»...ساکن گردانیدیم ...اند، در جوار گنبد تسبیح و تهلیلتنزیل و عندلیبان روضۀ 

 »کریم و تعظیمت«ها از کاربست  بنابراین از جمله اغراض ثانوي رشیدالدین در این نامه

تأثیرگذاري بیشتر بر  ،که نامه به خاطر آنان نوشته شده مخاطب و یا دیگر افرادي

 . گیرد ها را دربرمی مخاطب براي نیل به اهداف خویش است که کارکرد نامه

 کوچک شمردن  - 

اي که خطاب به امیرعلی نوشته، افزون بر آن که بزرگداشت علما  رشیدالدین در نامه

براي نشان دادن عظمت  ،الامضا دانسته الادا و امري لازم فضلا را فرضی واجب و احترام

اقناع امیرعلی براي انجام نتیجه ر جایگاه ویژة آنان نزد خود و دراین گروه و تأکید ب



   1402بهار تم، ششصت و هشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  40

و یا حتّی  »این ضعیف«ی که در این نامه به وي ابلاغ نموده، از خود با عنوان هایدستور

  :یاد کرده است »خادم و چاکر علماي زمان«

و چون این ضعیف که خادم علماي زمان و چاکر افاضل دورانست مراجعت کند، ...«

قرآن  ادرارات و مواجب سالیانۀ علما و قضاء و سادات و وظایف مشایخ و محدثان و حفظۀ

چنانچه معهود بوده بر قاعدة قدیم ... و حکما و اطبا و شعرا و ارباب اقلام ممالک ایران 

  . )73: 1358رشیدالدین، ( »شودداده 

و در  )36-32 :همان( اي که خطاب به سعدالدین نوشته گونه همچنین در نامۀ نصیحت

 ،هایش نسبت به مردم پرداخته وجهیت ها و کم عدالتی آن به سرزنش وي به خاطر بی

خوانده و از وي خواسته که با استفاده از املاك شخصی وي به  »ضعیف«بار خود را دو

  :اد مردم برسدد

عۀ فسا عۀممالک از مقیم و مسافر و وارد و صادر و بادي و حاضر سا فۀو بر جملۀ کا«

از حاصل املاك این ضعیف که در آن ممالک واقع است صدقه کن، و از فلمحۀ  لمحۀو 

قرآن و خداوندان فقه و محدثان و  حفظۀعلما و صلحا و عباد و زهاد و سادات و مشایخ و 

حقّان از غریب و شهري و مستوطن و طاري که در بِقاع خیر که این ضعیف در سایر مست

  . »ام، موقوفات آن بقاع بر ایشان جاري دار ملاطیه و انطاکیه انشا کرده

شویم رشیدالدین براي  هاي مشابه متوجه می ها و دیگر نمونه با توجه به این نمونه

تا آنان بدانند که چه وظایف  »ک شمردهکوچ«ها حتّی خود را  تأثیر بر مخاطبان نامه

سنگینی بر عهده دارند و البتّه از سویی دیگر گویاي آن است که رشیدالدین به معناي 

توجهی حکمرانان  دانسته که هر جا سخن از بی واقعی، خود را خادم و کوچک مردم می

خوانده است که  »فضعی«براي القاي جایگاه ویژة این افراد، خود را  ،نسبت به رعایا بوده

   .توانند اغراض ثانوي کلام رشیدالدین را دربربگیرند هر دوي این موارد می

کوچک شمردن گاه دست به  اوشود  هاي رشیدالدین نیز مشاهده می در برخی از نامه

 الدین که در نامۀ خطاب به شهاب چنان. افرادي زده که در نامه از آنان یاد کرده است

انتخاب ناشایست افراد در دربار وي، هم از او و  همراه با ابراز نگرانی از )115-93: همان(

  : کند هم از این افراد با تحقیر یاد می



   41 / طاهره ایشانی؛ رشیدي )مکاتبات(الافکار  شگردهاي بلاغی اقناع در سوانح 

به تبذیر و  اند اوباش سوقی که چون کلاب سلوقیبه رهنمونی ... ترسم که  و می«

یر اسراف در معرض نقصان و اتلاف اندازي، و یک درهم از آن مال خطیر به مسکین و فق

ندهی، بل همه را صرف متلذّذات نفس شوم و ملتمسات طبع مذموم خود کنی، و 

رسانی، و از خساسات همت و  مرتبۀ وضیع حیوانیخویشتن را از درجۀ رفیع انسانی به 

  . »منخرط شويدر سلک جهال و سمط ارذال دنائت نهمت 

 ،گاشتن نمود یافتهان از جمله شگردهاي اقناعی رشیدالدین که به شکل تحقیر و کوچک

و یا احکام نجومی است که از نظر  »)فلک(علم هیئت «و به عبارتی  »علم نجوم«مرتبط با 

امیر احمد، علم هیئت را  فرزندش به همین دلیل براي اقناع. وي پایه و اساس علمی ندارد

  :نویسد یداند و براي پرهیز داشتن وي از تمایل به این علم، این گونه م برابر با فضولات می

الدفع است از صفایح مخیله و  نفع که چون فضولات واجب و محبت این علم بی... «

  .)282-269: 1358رشیدالدین، ( »... اوراق مذکره بسترد

ها، عبارت و جملات مترادفی که مؤید معناي یکسانی  تأکید بر کلام با استفاده از واژه - 

 . هستند

هاي رشیدالدین به کار رفته است؛ به طوري که  ر نامهاین روش اقناعی بارها و بارها د

که در  چنان. هایش به شمار آورد توان آن را شاخصۀ سبکی او در نگارش نامه حتّی می

اي که خطاب به امیرمحمود  هگون شود، در انتهاي نامۀ نصیحت نمونۀ زیر مشاهده می

 - به عنوان اغراض ثانوي کلام-  براي تأکید بر کلام خویش و تأثیر عمیق بر فرزند ،نوشته

ها و یا جملات  از واژه) ص(توسل جستن به قرآن و حضرت رسول در ارتباط با تمسک و

مترادفی که مؤید یکدیگرند؛ چندین بار بهره برده و حتّی براي تأکید بیشتر از آیات 

  :قرآن و ابیاتی نیز استفاده نموده است

ثقی فرقان زن، که از هاویۀ عمیق دنیا جز و ةاکنون دست در حبل متین قرآن و عرو«

واعتصموا بحبل «به حبل متین خدا به سرادق ملکوت و مشاهدات جبروت نتوان رسید، 

و از ظلمات هواجس نفس جز به متابعت محمد  »االله جمیعاً أیها المؤمنون لعلّکم تفلحون

 ةرسول االله اسولقد کان لکم فی «. مصطفی، صلّی االله علیه و سلّم خلاص نتوان یافت

  .»لمن کان یرجواالله والیوم الآخر حسنۀ

  چنگ در گفتۀ یزدان و پیمبر زن و رو
  

  کآنچه قرآن و خبر نیست فسانست و هوس  
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  »سین«آمد و  »با«اول و آخر قرآن ز چه 
  

  .»یعنی اندر ره دین رهبر تو قرآن بس  
  

  )268: 1358رشیدالدین، (    

افت مالیات از اقشار دربارة نحوة دری الدین ه شهاباي که خطاب ب همچنین در نامه 

  :نماید در انتهاي نامه، کلام خود را چنین مؤکّد می ،)115-93: همان( مختلف نوشته

و علما و اکابر و ائمه و اشراف و سایر پیشوایان و  ةاعیان و سادات و صدور و قضا...« -

نواب و متصرفّان و کارکنان و  متصدیان امور اموال و بتکچیان آن جانب، و عمال و

چه ما مقرّر  باید که از فرمودة ما تجاوز نکنند، و آن مباشران آن بلوکات مذکوره می

  .»آل طمغاي ما موشّح گردد اعتماد نمایندایم به کار نشانند، و چون به علامت  کرده

  تأکید بر اعتماد به مخاطب - 

هایی است که  از جمله روش »اطب نامهتأکید بر اعتماد به مخ«کاربست شگرد اقناعی 

. هاي خویش از آن بهره برده است ویژه در انتهاي برخی از نامه هرشیدالدین در اواسط و ب

گیري از این شگرد آگاهانه و به منظور ایجاد اعتماد به نفس بیشترِ مخاطب  یقیناً بهره

و البتّه   ج در متن نامهو اوامر مندر هامقید نمودن وي به انجام دستور نامه و با هدف

براي تأکید به انجام کار است که از جمله اغراض ثانوي کلام رشیدالدین به شمار 

که در انتهاي نامه به امیرعلی، خواجه سعدالدین و برخی دیگر از فرزندانش  چنان. رود می

  :شود کاربست این شگرد مشاهده می

چون بر «؛ )16: همان( »طناب نرفتچون بر رأي آن فرزند وثوق تمام داشت زیادت ا«

 »آراي او وثوق حاصل بود زیادت ازین در نصایح و مواعظ اطناب نرفت راي جهان

یقین که درین باب «؛ )64: همان( »یقین که تقصیر نخواهند کرد«؛ )36: 1358رشیدالدین، (

ب آن چون بر جان« ؛)92: همان( »اهمال و اغفال جایز نخواهد داشت، زیادت اطناب نرفت

 ؛ )282: همان( »فرزند وثوق تمام تمام داشت زیادت تأکید نرفت

 مبالغه و اغراق - 

براي  »ابراز اندوه و شفقت«هایش افزون بر آن که از روش اقناعی  رشیدالدین در نامه

گاهی براي نشان دادن این  ،اند، بهره گرفته مردمی که تحت ظلم فرزندانش قرار گرفته

مبالغه و «ی واردشده بر مردم و تأثیر بیشتر بر آنان، از شگرد احساس و یا شدت سخت
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خواهد نسبت  اي که از امیرمحمود می در نامه ،نمونه براي. نیز استفاده کرده است »اغراق

توجه  ،اند ه دلیل گرانی مواد غذایی شدهبه اهالی کرمان که دچار سختی معیشت ب

  :نویسد بیشتري داشته باشد، چنین می

قت چنین استماع افتاد که به سبب تسعیر اقوات و غلاي غلات چون موي درین و«

مخاطب و غریق دریاي  »أطعمهم من جوع«ضعیف و چون نال نحیف گشته و به خطاب 

آز و حریق آتش نیاز شده، و ریاضت ایشان به مرتبۀ قصوي و درجۀ اعلی رسیده، ازین 

افته است که شرح آن بر صحایف معنی نه چندان ملامت و اندوه چون کوه به ما راه ی

  . )29: 1358رشیدالدین، ( »گردون و اوراق هامون گنجد

از وي براي قریۀ رومیان که در ربع  ،)64-63: همان( به خواجه جلال  همچنین در نامه

نماید؛ پیش از بیان این دستور، با  غلام و کنیزك رومی درخواست می ،رشیدي ساخته

راند و در این راستا  هاي آن سخن می ت ربع رشیدي و زیباییاغراق و مبالغه دربارة ساخ

  :برد از آیۀ قرآن و اشعاري فارسی نیز بهره می

فرزند اعزّ اکرم جلال، ابقاه االله تعالی، معلوم کند که به جوار ربع رشیدي باغی انشا «

اب ایم که در حسن صنایع و درك بدایع او اوهام اصحاب فطنت حایر و افهام ارب فرموده

خبرت قاصرست، و ریاض او به نزهت و صفا و رنگ و بها از جنّات برین نموداري، و رباع 

اغصان درختان او به  قمۀالحان از  بلابل خوش. او به زیب و رونق از رباع خورنق یادگاري

صایح، و حمایم  »مالاعین رات و لااذن سمعت ولاخطر علی قلب بشر«موجب حدیث 

. صادح »لم یخلق مثلها فی البلاد«حصار و طارمۀ جدار او به آیۀ منقار از دراجۀ  یاقوت

لالۀ او از غایت نشاط بر بساط انبساط غنوده، و بنفشه از کثرت سرور در مسکن حضور و 

  . »...هذه جنّات عدن فادخلوها خالدین: مأمن حبور آسوده که

هاي  ین در نامهشود رشیدالد هاي پژوهش در نمودار زیر آشکار می با توجه به داده

هاي اقناعی گوناگونی بهره برده که همه در  منصب از روش خطاب به نزدیکان صاحب

همچنین بر اساس نمودار زیر . راستاي اغراض ثانوي کلام وي استفاده شده است

ها اشاره شده، و  ها بدان تکریم و تعظیم مخاطب و یا افرادي که در نامه«شگردهاي بلاغی 

ها مورد توجه  هایی هستند که در نگارش این نامه پرکاربردترین روش از »ابراز احساس

  . اند رشیدالدین بوده
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  بسامد کاربست هریک از شگردهاي اقناعی 3-1نمودار 

  هاي خطاب به حکومتیان نزدیک در نامه

  

همچنین ابراز  توان گفت رشیدالدین با تعظیم و تکریم افراد و بر این اساس می

احساسات نسبت به آنان، افزون بر برانگیختن احساسات مخاطب، او را نیز از نظر عاطفی 

که طاهري و آقاخانی بر این عقیده هستند که  چنان. سازد و احساسی با خود همراه می

گیري از همۀ  شود و سپس با بهره سخنور نخست خود سرشار از هیجان و احساس می«

بدین . دهد ، این شور و هیجان و عاطفۀ درونی را به مخاطب انتقال میترفندهاي کلامی

توان مدعا را مطرح  شود و اینجاست که می ترتیب زمینۀ روحی و روانی مناسب آماده می

کرد و بر مخاطب تأثیر گذاشت و او را به انجام کاري واداشت و یا مانع او از انجام عملی 

تواند از  گیري حداکثري از این دو شگرد بلاغی می رهبه. )281: 1358رشیدالدین، ( »شد

سویی گویاي شخصیت فرهیخته و محترم رشیدالدین و از سوي دیگر مؤید ارتباط 

که مخاطبان این دسته  البتّه با توجه به این. با مخاطب باشد  عاطفی قوي نویسندة نامه

نشان از سخن گفتن یافتۀ اخیر طبیعی است و  ،نزدیکان وي هستند ها از نامه

   .دارد به اقتضاي کلام رشیدالدین

   هاي خطاب به دیگر حکومتیان هاي اقناعی رشیدالدین در نامه بررسی و تحلیل روش

بنابراین، در مقایسه با . رشیدالدین تنها هفت نامه به دیگر افراد حکومتی نوشته است

ها بسیار  ومتی، تعداد این نامههاي ارسالی براي نزدیکان خانوادگی داراي منصب حک نامه
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ند ا عبارت ،اند ها بوده حکومتیانی که مورد خطاب رشیدالدین در این نوع نامه. کمتر است

ءالدین هندو سنقر باورچی حاکم بصره، امیر ستاي حاکم موصل و سنجار، خواجه علا :از

شاه اع پدر محمداکم کیفی و بالو، طخط، قره بوقا ح)لدین فضل اهللااز زیردستان رشید(

الدین سیواسی نایب رشیدالدین و  شماخی، خواجه جلال ملک شابران و انجو، شروان شاه

هاي خطاب به این  اي که رشیدالدین در نامه شگردهاي اقناعی. روم مستوفی مملکت

  : ها به شرح زیر هستند همراه با نمونه ،افراد حکومتی استفاده نموده

 ابراز احساس  - 

هاي خطاب به این افراد، گاهی به ابراز احساساتی همچون  ین در برخی نامهرشیدالد

رشیدالدین، (به طور نمونه در نامه به سنقر باورچی. پرداخته است...  محبت، عنایت، اشتیاق و

  : شود آغاز کلام وي با ابراز محبت و عنایت وي نسبت به این شخص بیان می ،)22- 20: 1358

به اصناف عنایت و آلاف عاطفت مخصوص گشته، بداند که  معتمد سنقر باورچی«

   »...چنین استماع افتاد که اعراب منتفق

ریم و اهداي هدایا، که با هدف تک )230- 226: همان(همچنین در آغاز نامه به سیواسی

و   هایی در انواع علوم نوشته زمین به دلیل آن که کتاب به علما و فضلاي مغرب... مواجب و 

  : اند؛ شاهد ابراز محبت رشیدالدین نسبت به سیواسی هستیم به وي هدیه نموده

سیواسی به صفوف عاطفت و الوف مرحمت مخصوص  الدین معتمد خواجه کمال«

آراي ما چنان اقتضا کرد که همچنان که ایشان به مجرّد  راي جهان ...:گشته بداند که

اند و کتب و رسایل  هاي مدید و عهدهاي بعید زحمت کشیده سمعۀ اخبار ما مدت

اند، ما نیز به مساعی جمیلۀ ایشان اندیشۀ مناسب و ملایم  نظیر به نام ما نوشته بی

  . »...ضلاي آن طرف سعی بلیغ نماییمب ففرماییم، و در قضاي حقوق علما و اداي مواج

و در جایی دیگر از این نامه، براي تأثیر بیشتر بر امیرستاي وي را مورد محبت قرار 

خواند تا دستور او را مبنی بر توجه ویژه نسبت به  دهد و حتّی او را فرزند خود می می

است و مدتی  ،حسن مستوفی و پرداخت وجهی که براي این شخص تعیین نموده

رشیدالدین به دلیل مشغلۀ فراوان حکومتی از احوال وي غافل شده و این شخص به 

  :خاطر کثرت عیال و قلّت مال دچار سختی شده، به نحو احسن انجام دهد

اکنون رأي ما بر آن مصروف و همت ما بر آن مقصورست که مشارالیه را از فاضل ...«
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عفر و جزیره اقچۀ رکنی الفی دینار و از خراج موصل و سنجار و تل یۀالمال و جز مال بیت

کرم عزیز آن مایۀ جریب اطلاق فرماییم، متوقّع به  فۀقري و مواضح دیوانی غله بالمنصا

  . »...آنست که این وجه را هرچند زودتر بدو واصل گردانیم و فرزند

هاي مرتبط با این روش اقناعی مشخص شد  هاي یادشده و در تمام داده در نمونه

 هايکلام خویش که همان انجام دستور رشیدالدین براي دستیابی به اغراض ثانوي

  . از شگرد یادشده بهره برده است ،هاست مندرج در متن نامه

 تأکید بر کلام با تکرار  - 

شاهد کاربست این  ،)22-20: 1358رشیدالدین، ( در نامۀ رشیدالدین به سنقر باورچی

ستاي اغراض ثانوي کلام خویش که همان تأکید است و وي در را. شگرد اقناعی هستیم

در واقع براي این که کلام خود را مؤکّد نماید و به مخاطب نامه بقبولاند که احترام و 

به  »تمام«از قید سه بار  دارد،ت، سادات و دیگر افراد براي وي اهمیت بالایی تقریب قضا

  :گیرد بهره می »کامل و بدون کم و کاستی«معناي 

اسلام و در احتشام و اکرام سادات عظام و تعظیم علماي  ةو در احترام و تقریب قضا ...«

بال و  انام و توقیر مشایخ و صلحاي ایام استسقاي تمام تمام به تقدیم رساند، چنانچه فارغ

   »...حال بر طاعت و عبادت و مراسم تدریس و افادت و مباحثۀ علوم و استفادت پردازند خوش

 تعظیم تکریم و - 

هاي رشیدالدین به دیگر حکومتیان شاهد تکریم و تعظیم افرادي  در برخی نامه

. ... ها اشاره شده، افرادي همچون کشاورزان، تجار، لشکریان و بدان  هستیم که در نامه

دستان خویش منتقل این امر حاکی از دانش مدیریتی وي است که بدین طریق به زیر

کنیم که به وي دستور  مشاهده می ،)همان( به سنقر باورچی که در نامه چنان. دنک یم

  :دهد از توجه ویژه به کشاورزان، تاجران و لشکریان غافل نشود می

اند و آبادانی  آدم و دهاقین و مزارعان را که رواج امور عالم و حصول ارزاق بنی....«

ار را که منافع و جهان بر زراعت و حراثت ایشان بازبسته است استمالت نماید، و تج

فواید از ایشان به عموم خلایق واصل و متواصل است ایشان را در معاملت شاکر و 

خشنود دارد، و از مطالبت و مؤاخذت ظلم و اُغویه محافظت واجب داند، اصحاب سلاح و 

اند به لطف و مدارا و تعطّف و مواسا و بذل مواجب و هدایا  اصناف جند را که مادة شوکت
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قصور و احتباس بدیشان  رداند، و مواجب و انعامات ایشان را سال به سال بیمخصوص گ

  . »...رساند، و ایشان را از ظلم کردن بر رعایا مستغنی گرداند

زمانی که ، )67-65: 1358رشیدالدین، (همچنین در نامه به خواجه علاءالدین هندو 

براي القاي جایگاه  ،راند دبن النیلی سخن میدربارة یکی از دانشمندان عصر خود محم

بلندمرتبۀ این شخص به مخاطب نامه و در نتیجه تأیید درستی کلام وي، در تکریم و 

  :راند تعظیم او چنین سخن می

الاطباء محمد بن النیلی که جالینوس  ةالحکماء و زبد ةمولانا فاضل کامل قدو ...«

لاطون افزون و از ارسطو زمان و بوذر جمهر دوران است، و در فنون علم معقول از اف

پیش است درین وقت چنین نمود که به سبب قلّت ادهان دارالشفاي ربع رشیدي فتور و 

  . ». ...نقصانی تمام دارد

هاي اهدایی علماي  که در پاسخ به کتاب )230-226: همان( در نامه به سیواسی

از سوي  نیز شاهد تکریم و تعظیم ایشان ،زمین به رشیدالدین نوشته شده ربمغ

  :رشیدالدین هستیم

ها  راستی را چون به مطالعۀ این کتب مشرّف شدیم و دیدة ظلمانی به سواد این...«

نورانی گردانیدیم، فحواي معانی و تراکیب آن مجلّدات را بر ذکاي طبع وقّاد و حذاقت 

ال و طبع نقّاد مصنفّان ادام االله معالیهم، دلیلی واضح و برهانی دیدیم، و صادرات افع

واردات اقوال آن جماعت را بر حسن سیرت و صفاي سریرت شاهدي عدل یافتیم، و 

فصول و ابواب آن مبسوطات را بر کمال آداب و طیب احساب آن طایفه حجتی قاطع 

   .»...»والمدح فی حقّهم قدح اذ لایحیط بکنه صفاتهم المدح«مشاهده کردیم، 

هاي یادشده براي دستیابی به اغراض  نهشود رشیدالدین در نمو که مشاهده می چنان

تأکید بر جایگاه افرادي جز مخاطب نامه و براي القاي «: ند ازا ثانوي کلام که عبارت

  . از این شگرد استفاده نموده است »جایگاه بلندمرتبۀ این اشخاص به وي

 تهدید - 

صورت رشیدالدین از این شگرد مجابی اگرچه اندك ولی به مقتضاي شرایط گاه به 

که در باب  که در نامه به طخطاع چنان. ضمنی و زمانی کاملاً آشکار بهره برده است

، افزون بر )154-152: همان( هاي وي نسبت به اهالی شیراز این نامه را نوشته عدالتی بی
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خواهد که او نیز همین  داري خویش، از وي می داري و مردم هاي حکومت بیان روش

  :از حوادث روزگار در امان ماند شیوه را در پیش گیرد تا

... دم در تصاعد،  به رعیت دمخواهیم که پیوسته رونق مملکت و فراخی نعمت و  می...«

و چون . و بازار فسق و فجور فتور گیرد، و متاع شر و فساد روي به نارواجی و کساد نهد

باید  رفته، میایم، و به کشف ظلمات مظلومان انس گ ما استماع کلام ملهوفان عادت کرده

که او نیز ازین قاعدة پسندیده و اخلاق گزیده روي نتابد، و نصیحت پدرانه، و پند 

العین سازد، تا پیوسته از طوارق لیل و نهار مصون، و از حوادث ایام  مشفقانۀ ما را نصب

  . »بدفرجام محروس ماند

او را تهدید  این توصیه در جملۀ آخر، تهدیدي ضمنی است؛ زیرا به طور غیرمستقیم

 - کند که اگر نصایح پدرانه و پندهاي مشفقانۀ وي را نپذیرد از حوادث بدفرجام زمان می

در امان نخواهد بود؛ البتّه کمی بعد از این  - یعنی دستگیري او به دستور رشیدالدین

  :جملات، شاهد تهدیدي صریح و محکم نیز هستیم

داري نکشد، و به رسم خارجی و  و اگر چنانچه دست تطاول در آستین خویشتن...«

پروانچه و مهر آل طمغاي ما متصدي رعایا و عجزة آن طرف گردد، به  طیارات دیوانی بی

و اگر چنانچه  ...دفع و منع و قلع او چنان قیام نماییم که موجب سیاست دیگران گردد

ن طرف به یک سر موي از فرمودة ما تجاوز کند، پروانچۀ ما بعد از آن که شرح احوال آ

  . »....عرض بندگی حضرت رسانیم اصدار خواهد شد، که او را بند کرده به اردوي اعظم آورند

ا که همان ه از این رو، رشیدالدین براي دستیابی به اهداف خویش از نگارش نامه

هاست و اغراض ثانوي کلام وي را  شده در فحواي نامه بیان هايتأکید بر انجام دستور

  . بهره گرفته است ،شود شامل می

 تأکید بر اعتماد به مخاطب نامه - 

ها آن است که براي تأثیر  هاي سبکی رشیدالدین در نگارش نامه یکی دیگر از ویژگی

ها به  لب نامه، در انتهاي اغهاتر بر مخاطب و در نتیجه اقناع وي بر انجام دستور افزون

 ....سستی نخواهند کرد و هادستورماد هستند، در انجام د که مورد اعتنک مخاطب القا می

چون درین باب اهمال جایز ... «: شود این امر مشاهده می که در نامه به امیرستاي چنان

همچنین هنگام آغاز نامه به . )55- 53 :1358رشیدالدین، ( »نخواهد داشت زیادت تأکید نرفت
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م تا از همان براي این شخص هستی »معتمد«خواجه علاءالدین هندو شاهد کاربست صفت 

 هايابتدا به مخاطب نامه القا نماید که به او اعتماد کامل دارد و مطمئن است که دستور

الدین هندو معلوم کند  معتمد خواجه علاء«: مندرج وي در این نامه حتماً اجرا خواهد شد

ه مخاطب و در انتهاي نامه یقین خود را از اعتماد ب )67-65: 1358رشیدالدین، ( »...که) بداند(

در نامه . »...یقین که درین باب اهمال و اغفال جایز نخواهد داشت... «: نماید دوباره بیان می

شود؛ به طوري که در ابتداي نامه ضمن  نیز این موضوع دیده می) 122: همان(به قره بوقا 

بوقا به معتمد قره «: سازد را نیز با نام وي همراه می »معتمد«ابراز محبت به قره بوقا صفت 

  . »...صنوف مکارم و الوف مراحم مخصوص شده بداند که

 معنا و گاه مترادف ها، عبارات و جملات هم با استفاده از واژه هاتأکید بر کلام و انجام دستور - 

که وي را به باغ خویش در  .)123-122: همان( شاه رشیدالدین در نامه به شروان

ب و اقناع او به آمدن، در انتهاي نامه پس از براي ترغیب مخاط ،دهکردعوت آباد  فتح

  :توصیفات طولانی دربارة این باغ در فصل بهار، از این شگرد مجابی استفاده کرده است

بهجت و شده، تا زمانی از سر  تمناّي راغرا  خاطرو  هواي باغرا  دلبنابراین  ...«

خاطر و  مگیندل غ بلابل و افغان عنادلبر بساط کامرانی نشینیم، و به الحان  شادمانی

و اختتامش به خوبی  بورالصباح که افتتاحش به ح باید که علی می. را در طرب آریم حزین

  . »...تشریف فرماید که چشم به راه انتظار و گوش بر دریچۀ استخبار است! باد سرور و

در  ضمن برشمردن صفاتی منفی براي طایفۀ اکراد مقیم و در انتهاي نامه به قره بوقا

  :دنک ر نابودي این طایفه تأکید میها و عبارات پرتکرار ب این مکان، با کاربست واژه

به تقدیم رسانی، و نوعی که  اهتمام و جهدباید که در باب اعدام ایشان غایت  می... «

عنان تمالک قري و ضیاع جبال حتّی از قبضۀ تصرفّ ایشان بیرون آري، تا دور این طایفۀ 

  .»....آمد شد توانند کرد هراس خوف و بیگردد، و کاروانیان  نقضی و منتهیمنفع زودتر  بی

که در نامه  چنان. شود گاهی نیز کاربست این شگرد با تهدیدهاي جدي وي همراه می

  :برد از این روش اقناعی بهره می )154- 152: همان( به طخطاع

، و اجانب و اقارب، و دانی و از اقارب و اباعد »کاینا من کان« اي هیچ آفریدهو چون ... «

فرمان ما نبوده است، زیادت  تبدیل تغییر و فسحت وقاصی، و وضیع و شریف را مجال 

   »...تأکید نرفت
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هاي  طور که در مبحث پیشین در ارتباط با کاربست این شگرد در نامه بنابراین، همان

راض ثانوي از جمله اغ »تأکید بر کلام« ،خطاب به نزدیکان خانوادگی بیان شد

 . رود رشیدالدین به شمار می

 هاي متقابل با استفاده از واژه هاتأکید بر کلام و انجام دستور - 

مودن کلام خود ها و ترکیبات متقابل براي مؤکّد ن رشیدالدین در برخی موارد از واژه

این . کند استفاده می - به عنوان اغراض ثانوي کلام خویش-  ت موضوعیو نشان دادن اهم

امر احاطه و اشراف کامل وي به استفاده از زبان با اغراض گوناگون و در شرایط مقتضی 

هنگام  ،)154-152: 1358رشیدالدین، ( که در نامه به طخطاع چنان. دهد را نشان می

داري خویش و مفاخره به این روش، به زیبایی از این شگرد براي  توصیف نحوة حکومت

  :تتأثیر بر مخاطب بهره برده اس

دست به دعاي ما برداشته، و لب به ثناي ما  دور و نزدیکملوك ترك و تاجیک از ... «

الالباب به سیرت نیک و صدق وعد و وفاي  و بحمد االله تعالی که پیش ارباب اولی... گشوده، 

حلم ما با عهد و رجاحت عقل و سماحت طبع و روشنی ضمیر و راستی تدبیر موصوفیم، و 

  . »...قرین است کرم ما با مکنت، و عفو ما با قدرت، و ا با مهابتتواضع م، و سیاست

 هشدار و تحذیر - 

اي که رشیدالدین به قره بوقا دربارة تحصین و محکم نمودن قلعۀ بالو و سپس  در نامه

شاهد کاربست هشدار رشیدالدین به مخاطب نامه در باب  ،در ارتباط با طایفۀ اکراد نوشته

. ت این دو موضوع از نظر نویسندة نامه استیگویاي اهمهمین امر . ماین دو موضوع هستی

  :بسیار مؤکّد بیان شده است »هیچ«که این هشدار و تحذیر با قید  چنان

اي مهمل  به اتقان بروج و احکام سوروجرف خندق این قعلۀ مذکور هیچ دقیقه... «

ن اتباع و اولاد و مهرب نگذاري، تا در زمان حلول فترت و عنا و نزول امطار بلا، مأم

و بر طایفۀ اکراد به هیچ وجه اعتماد نکنی که چون بوم شوم . ... اشیاع و احفاد ما باشد

  . )123-122: همان( »... روان روزکوراند شب

آور وضعیت موجود یا موقعیتی که در آینده  گویندگان پیام با ترسیم هراس«گاه 

یشه و احساس مخاطب غلبه کرده و او را آمادة کنند بر اند اتفاق خواهد افتاد، سعی می

رشیدالدین نیز در ادامۀ . )30: 1396مقدم،  پارسا و سعیدي( »پذیرش ایده و نظر خود کنند
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این نامه براي هشدار و تحذیر بیشتر قره بوقا، با ترسیم خوفناك غلبۀ احتمالی اکراد بر 

ه، وي را آمادة پذیرش شتأثیر گذامه تقلعۀ بالو تلاش دارد بر ذهن و اندیشۀ مخاطب نا

  : دنکآید،  تور خود که پس از آن میدس

اي چنان منیع و حصنی چنان رفیع به دست آرند، تا از  و خواهان آنند که قلعه... «

فراغ دل به قطع و نهب سبیل مشغول گردند، به بوارق سیوف رشّاش و صوارم سهام 

. ي را غدیري، و هر بیدایی را دریایی سازندپاش از خون تجار و دماء خطاّر هر حزیز خون

باید که در باب اعدام ایشان غایت اهتمام و جهد به تقدیم رسانی، و نوعی کنی که  می

عنان تمالک قري و ضیاع جبال حتّی از قبضۀ تصرفّ ایشان بیرون آري، تا دور این طایفۀ 

  »س آمد شد توانند کردهرا خوف و نفع زودتر منقضی و منتهی گردد، و کاروانیان بی بی

 مبالغه و اغراق - 

ت یرشیدالدین براي نشان دادن اهم، )123-122: 1358رشیدالدین، ( در نامه به قره بوقا

مشاهده  ،قلعۀ بالو که آن را براي روز مباداي خود، خاندان و پیروانش در نظر گرفته

 اخته تا قره بوقا نیزآمیز به وصف این قلعه پرد اغراقبه نحو کنیم که به زیبایی و  می

  :تر شود ت این قلعه آگاهیتحت تأثیر این توصیفات به اهم

و قلعۀ بالو را که از کمال ارتفاع و بلندي دست در حمایل ناهید و کمربند جوزا ... «

زده است، و در اتّساع ارکان و استحکام بنیان از ایوان کیوان و بناي هرمان به امتیاز 

  .اختصاص یافته است

  رسد که بتوان کرد نجنیق به او مینه م
  

  به ضرب سنگ حوادث بناي او هامون  
  

  ز به گرد ساحت او خندقیست کز عظمت
  

  شقیق دجله و نیلست و همسر سیحون  
  

  به عمق و تیزي رفتار آب در مجري
  

  مقابل ارس است و برابر جیحون  
  

قلعۀ «سرست  همو در متانت با سد سکندر برابر، و از رفعت شأن با سپهر برین 

  .»... »السماء قلّۀ صماء علی ةمن صخرحصینۀ 

و او را دعوت به باغ  )158-157 :همان( شاه نوشته اي که براي شروان همچنین در نامه

براي تأثیر بر مخاطب و سوق دادن وي به سوي اغراض ثانوي  ،آباد نموده خویش در فتح

در . یار بالاي این شگرد اقناعی هستیمکلام خویش، شاهد کاربست فراوان و با بسامد بس

  :شود هایی از آن اشاره می ادامه به نمونه
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در چنین موسم که طاوس اشجار مزین به حلاجل انوارست، و کنار جویبار از الوان «

، عنادل با بلابل در مشاعره و تذروان »جنّات تجري من تحتها الانهار«ورود و ازهار نمونۀ 

اعضاي درختان از مهب نسیم عبهر در تقبیل و عناق، و سبزهاي  با قماري در مناظره، و

اند، و سوسن آزاد به زبان فصیح  »والتفت الساق بالساق«فزا  جویبار از عطف هواي جان

آب از سلسال ... »االله کیف یحیی الارض بعد موتها حمۀفانظروا الی آثار ر«گویان که 

فرّاش باد صبا فراش سندس گسترانیده، سحاب ریزان و مشک از غربال هوا بیزان است، 

و مشّاطۀ هوا عرایس غرایس را حلّهاي رنگین و زیورهاي سیمین و زرین پوشانیده، و 

  .»بنات نبات سر از تتق خاك برآورده

 اشاره شده استآنها  تحقیر و کوچک کردن افرادي که در نامه به - 

دو موضوع را  ،)123- 122: 1358لدین، رشیدا( شتهنو اي که به قره بوقا رشیدالدین در نامه

یکی در باب حفظ و تحکیم قلعۀ بالو که از نظر استراتژیکی جایگاه مهمی است  :مطرح نموده

وي براي . و دیگر آن که اگرچه مرتبط با این قلعه است ولی از منظري دیگر بیان شده است

  :پردازد ر طایفۀ اکراد میتأثیرگذاري بیشتر بر مخاطب نامه ضمن توصیف این طایفه، به تحقی

روان روزکوراند،  و بر طایفۀ اکراد به هیچ وجه اعتماد نکنی که چون بوم شوم شب...«

و از طریقۀ سداد و رشاد مهجور، خلف ابلیس و هدف تلبیس، و معدن شرّ و منبع ضرّ، و 

ن جبال تخم دیو و مظهر مکر و ریو، و هادم قواعد دین و قاطع نهال عزّ و تمکین، و ساکنا

خست، و مستوطنان کهاف شحت، و سالکان مسلک تزویر و مالکان ممالک تحقیراند، و 

اي چنان منیع و حصنی چنان رفیع به دست آرند، تا از فراغ دل به  خواهان آنند که قلعه

پاش از خون  قطع و نهب سبیل مشغول گردند، به بوارق سیوف رشّاش و صوارم سهام خون

  . »...هر حزیزي را غدیري، و هر بیدایی را دریایی سازند تجار و دماء خطّار

 مفاخره و به خود بالیدن - 

هاي این شخص نسبت به اهالی  عدالتی که از بی )154-152: همان( در نامه به طخطاع

رشیدالدین با هدف آگاهی دادن به مخاطب و آموزش  ،خاطر است شیراز رنجیده

در باب روش خویش با  - غراض ثانوي سخن خوده عنوان اب-  غیرمستقیم رعایت رعیت

  :بالد نویسد و به آن می مردم این گونه می

پروري، ملوك  گستري و انصاف و خود آن عزیز را معلوم است که به سبب عدل... «
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جاي رجال است، و سلاطین  آفاق به مراسلت ما مبتهج، و آستان ما محط رحال و بوسه

، ملوك لکلمۀا و شهریاران هند و چین به بزرگی ما متّفقمصر و شام به تربیت ما محتاج، 

ترك و تاجیک از دور و نزدیک دست به دعاي ما برداشته، و لب به ثناي ما گشوده، و بر 

آن قادر که به یک التفات خاطر غبار جور و اعتساف از آیینۀ عدل و انصاف بزداییم، و 

و بحمد االله تعالی که پیش . رسانیم جسیم اهتمام و عمیم انعام به خاص و عام اهل عالم

الالباب به سیرت نیک و صدق وعد و وفاي عهد و رجاحت عقل و سماحت  ارباب اولی

طبع و روشنی ضمیر و راستی تدبیر موصوفیم، و حلم ما با سیاست، و تواضع ما با 

زار فسق با... خواهیم که  و می. ... مهابت، و عفو ما با قدرت، و کرم ما با مکنت قرین است

و چون ما استماع . و فجور فتور گیرد، و متاع شر و فساد روي به نارواجی و کساد نهد

او نیز باید که  گرفته، می ایم، و به کشف ظلمات مظلومان انس کلام ملهوفان عادت کرده

  .»...ازین قاعدة پسندیده و اخلاق گزیده روي نتابد

 سرزنش و توبیخ - 

 ولی همین میزان اندك ،ن داردهاي رشیدالدی در نامه کاربستی اندك این امر اگرچه

به طور نمونه . گویاي روشی است که رشیدالدین گاه براي مخاطب نامۀ خود برگزیده است

هاي وي نسبت به اهالی  که از ستمگري )154- 152: 1358رشیدالدین، ( در نامه به طخطاع

گیري از این روش با استفاده از  رهناچار از به ،خاطر است آگاه شده و بسیار آزردهفارس 

  :است »پرسش«

چگونه در زمانی که چهاربالش وزارت به مکانت ما آراسته و مسند ایالت به مجالست «

ما پیراسته، و روضۀ دین و دولت از قبض غمام انعام و معدلت ما ریان و مهچۀ ملک و 

از، حماها االله عن ملت از اشعۀ شموس نصفت ما تابان باشد، بر مستوطنان بلدة شیر

الآفات، انواع تعدي و اصناف تظلّم رود، و مال و منال ایشان از تغلّب ارباب فساد و 

  .»...اصحاب عناد روي به افول و زوال نهد

االله در  توان گفت رشیدالدین فضل هاي پژوهش و با توجه به نمودار زیر می بنا بر داده

أثیر بر مخاطبان و اقناع آنان و در واقع سوق هاي خطاب به دیگر حکومتیان براي ت نامه

هاي بلاغی گوناگونی بهره گرفته  دادن آنان به سمت اغراض ثانوي کلام خویش از روش

تأکید بر کلام با استفاده از مترادفات، «که از جمله پرکاربردترین آنها، چهار روش اقناعی 
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م مخاطب و یا افرادي که در مفاخره و به خود بالیدن، مبالغه و اغراق، تکریم و تعظی

  . کند به ترتیب بسامد در نمودار زیر خودنمایی می »ها از آنان یادشده است نامه
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کاربست پرتکرار هریک از این شگردهاي بلاغی، آگاهانه و براي اقناع مخاطـب بـه کـار    

افزون بـر آن   »بالیدن خره و به خودمفا«مثال، کاربست فراوان شگرد  براي. گرفته شده است

مخاطب این مکانت را نیز به  ،که نشان از تأکید رشیدالدین بر مکانت و جایگاه خویش دارد

در کار اقناع، مهم اسـت کـه گوینـده خـود را     «ارسطو بر این باور است که . دنک نامه القا می

بـه آنهـا    د آورد که نسـبت شخصیتی متمایز نشان دهد و در شنوندگان این تصور را به وجو

این امر یکـی از نکـات برجسـته در فـنّ     . )150: 1392ارسطو، ( »در حالت روحی متمایز است

شـیوه و لحـن   «کـه   رود؛ چنـان  سخنوري و در نتیجه تأثیرگذاري بر مخاطب به شـمار مـی  

و  اي باشـد کـه شـنونده از فحـواي کـلام بـراي سـخنور، شخصـیت         سخنوري باید به گونه

. )279: 1399طـاهري و آقاجـانی،   ( »سان تحت تأثیر قرار گیرد عالی قایل شود و بدین جایگاهی

میزان اقناع و تأثیرگذاري کـلام   ،گوینده بیشتر باشد/ تبار نویسندهدر واقع هر چه میزان اع

و این امر را رشـیدالدین  ) 646: 1399کفاّش و فتوحی، : ك.ر(وي بر مخاطبان بیشتر خواهد بود 

  . سیاسی خود محققّ نموده است - هاي نیک فردي و اجتماعی دن صفات و خصلتبا برشمر

  بسامد کاربست هریک از شگردهاي اقناعی 3- 2نمودار 

هاي خطاب به دیگر حکومتیان در نامه  
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  هاي خطاب به دوستان هاي اقناعی رشیدالدین در نامه بررسی و تحلیل روش

که از میان آنها، دو نامه را براي  مورد استهاي رشیدالدین به دوستانش تنها شش  نامه

این . اند یک نامه از رشیدالدین دریافت کردهمجدالدین اسماعیل فالی نوشته و بقیه تنها 

الدین  شیخ صدرالدین بن شیخ بهاءالدین زکریا، عفیف: ند از عبارت -جز فالی-  افراد

ها  رشیدالدین در این دسته از نامه. الدین طیبی الدین مسعود شیرازي، شرف بغدادي، قطب

  :شده که به شرح زیر هستند مند ها و شگردهاي اقناعی گوناگونی بهره نیز از روش

 ابراز احساس  - 

بیان یا ابراز محبت به مخاطب نامه و بیان اشتیاق براي دیدار وي در بسیاري از 

هاي خطاب به دوستان وي نیز دیده  هاي رشیدالدین با بسامد کم و یا زیاد در نامه نامه

 عیل فالی نوشتهاي که خطاب به مجدالدین اسما وي در نامه ،نمونه براي. شود می

: نویسد نماید و می افزون بر آن که به وي ابراز محبت می ،)121-116: 1358رشیدالدین، (

و این ضعیف که داغ محبت ایشان بر جبین جنان دارد از گوشۀ خاطر مبارك ...«

گیري از اشعاري به فارسی و عربی  ؛ ابراز اشتیاق براي دیدار وي را با بهره»...فرونگذارد

  :نشان داده است چنین

  .تا اتفاق فراق ایشان دست داده، طاقت و تحمل، قدم در راه عدم نهاده...«

  فیوم لا أراك کألف شهر
  

  و شهر لاأراك کألف عام  
  

قراري در گرفته و جان  مثابرت فاتر شده، و آتش اشواق چراغ بی ]و[و قوت مصابرت 

  :ندرین اندیشه کهپیشه ا لب رسیده، و دل غم مشتاق از شدت فراق به

  که گر برین نوع باشد فراق
  

  برآید زتن جانم از اشتیاق  
  

   »...و از حدت هجرت و شدت فرقت از دفتر صبر ورقی و از خورشید سکون شفقی مانده

نیز ابراز محبت و همچنین اشتیاق براي دیدار  )151- 146: همان(الدین  در نامه به قطب

تواند گویاي ارتباط صمیمانۀ رشیدالدین با این دو فرد  امر می وي نیز مفصل بیان شده و این

که ابتداي نامۀ  چنان. الدین مسعود شیرازي باشد یعنی مجدالدین اسماعیل فالی و قطب

الدین را به اشعاري براي عرض سلام و چندین سطر از این نامه را به ابراز  خویش به قطب

  :شود اي از آن اشاره می در ادامه به پاره. دهد اشتیاق براي دیدار وي اختصاص می

  سلامی چون چراغ صبح لایح...«
  

  سلامی چون نسیم صبح فایح  
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رسانم و از حضرت  بدان شفیق رفیق و رفیق شفیق که حاوي علوم دقیق است، می

خصال  کمال پسندیده ذوالجلال به تضرّع و ابتهال روزگار اتّصال و ایام وصل آن صاحب

     :گویم مایم و مین لت میئمس

  واالله لولا ان ذکرك مونسی
  

  »...لما کان قلبی بالفراق یطیب  
  

الدین طیبی در نامه به او  رشیدالدین همچنین به ابراز اندوه از درگذشت فرزند شرف

  :به روشی کاملاً بلاغی و ادبی پرداخته است )285-283: 1358رشیدالدین، (

» ...فروغ گردد، و  ت و هول این مصیبت شمع قمر بیو وقتست که از بیم این رزی

 »توارت بالحجاب«دست عطارد قلم شود، و زهرة زهرا موي بسترد، و تیغ آفتاب در قراب 

گرد گیرد، و حسام بهرام در نیام شکسته شود، و محکمۀ چرخ چنبري بر مشتري 

  .»...تر از حلقۀ انگشتري آید، و ایوان کیوان به دودة ماتم اندوده گردد تنگ

در واقع رشیدالدین براي تأثیر بر مخاطب و ابراز علاقه و یا گاهی همدردي از این 

 . شگرد بلاغی استفاده نموده که این موارد گویاي اغراض ثانوي کلام وي هستند

 هاي متقابل با استفاده از واژه هاتأکید بر کلام و انجام دستور - 

نوشته و به شرح  )151- 146: همان(سعود الدین م اي که به قطب رشیدالدین در نامه

تر موضوع، تأکید بر  هاي متقابل براي بیان شفّاف از واژه ،سفر خود و پیشینۀ آن پرداخته

به عنوان اغراض - داده سازي کامل مخاطب نامه دربارة اتفاقات رخ کلام و همچنین آگاه

  :بهره برده است -ثانوي کلام

اري، عزّ شأنه و عظم سلطانه، چون از دارالقضاي بعدما معلوم فرماید که حق ب... «

این کنف امن و ساحت با راحت قضا و قدر چنین کرده که  »لیقضی االله امراً کان مفعولا«

نقل کنند، و در مطمورة مذلّت و ضیق خذلان و سجن حرمان هواخواه مخلص را به 

مبتلا  »النارسرابیلهم من قطران و تغشی وجوههم «هاویۀ هوان روان به جمعی که 

اندازد، و به ضروب حروب و صنوف امور نجات به غرقاب ممات  سفینۀگرداند، و از 

مبدل فرماید، در  گلشن دولت به گلخن محنتبسته سازد،  پاي شکسته و نامرغوب دل

خان، خلّداالله ملکه و سلطانه، داعیۀ آن پیدا  ضمیر عاقل ارغون دل پادشاه عادل و روشن

  .»...به طریق رسالت به راه دریا بار متوجه بلاد هند گردم کند که این مخلص
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 معنا ها، عبارات و جملات هم تأکید بر کلام با استفاده از واژه - 

رشیدالدین، (الدین مسعود شیرازي  این روش بلاغی را رشیدالدین در نامه به قطب

تر به شرح  دقیقبه کار برده تا ضمن تأکید بر کلام خود، با بیانی  )146-151: 1358

  :ماجراي سفر خویش به هندوستان بپردازد

مشیا علی الهام لاعلی «آن که امتثال مثال شاه را ممتثل گشته  »بطولها لقصۀا«...«

کردم، و  معطشه میمراحل  موحشه ومنازل حزم قطع  جایبعزم و ن مراکببه  »الاقدام

وج کمال به حضیض وبال و از ا ...ساختم می حذرو  بیم آلافو  خطرو  خوف اصناف

از بحر هلاك به ساحل نجات خود را افتاده دیدم و از  »دلی«و چون به حدود ...افتاده، 

  . »...اجاج ادبار به زلال اقبال رسیدم،

 سرزنش و نکوهش - 

افزون بر آن کـه بـه   ) 121-116: همان(رشیدالدین در نامه به مجدالدین اسماعیل فالی 

دازد، بـا پرسشـی دیگـران را از نشـناختن جایگـاه واقعـی وي       پـر  تکریم و تعظیم وي می

کند و بدین وسـیله بـه مخاطـب نامـه مقـام والاي وي را در نـزد خـود القـا          سرزنش می

  :برد نماید و به عنوان روشی اقناعی از آن بهره می می

تاب حقیقـی   صفتان که از شعشعۀ اشعۀ جمال باکمال آفتاب جهان پس این خفّاش...«

  . »...که آن پسندیدة دوران و یگانۀ جهانست چگونه دانند؟ رند قدر آن چنانخبر ندا

 مفاخره و به خود بالیدن - 

در  ،)121-116: همـان ( اي که رشیدالدین به مجدالدین اسـماعیل فـالی نوشـته    در نامه

دهـد کـه از چـه     چینی براي بیان اشتیاق به دیدار مخاطب، براي وي توضیح مـی  مقدمه

  :یع و اقبالی بلند برخوردار استجایگاه رف

آفتاب دولت ما به برج سعد رجوع فرموده است، و روزبه روز بـه همـت مخـدومی    ... «

 گیـرد، و مجمـوع لـذّات    مناصب رفیع و مراتب منیع ما درجۀ قصوي و مرتبـۀ اعلـی مـی   

اکنون درین سراي دنیا که مظهر فتور و مظهر ... شود دنیوي و سعادات اخروي حاصل می

 لحظـۀ و  عـۀ فسـا  عـۀ حسن توفیقـه، سـا   رور و مقام عبور و مهبط نفورست، بحمداالله وغ

تر، و درجۀ ایوان ما باذختر است، و هر مسلوب را مـردود، و   بارگاه ما شامخ مۀ، طارفلحظۀ

    . »...گذرانیم کامرانی می یابیم، و ایام زندگانی به عیش و هر مفقود را موجود می
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گونــه از زنــدگی و  ات رشــیدالدین را کــه شــرحی گــزارشاي دیگــر از مفــاخر نمونــه

 )127-124: 1358رشیدالدین، ( الدین بغدادي اي که براي عفیف در نامه ،هایش است موفقیت

  : کنیم مشاهده می ،نوشته

در گوشـۀ اختـزال و    »تبتلّ الیه تبتـیلا «چون در اوان شباب و زمان جوانی بر موجب و «

توبـوا الـی االله   «ودم، و از ذمایم افعال و قبایح اعمال بر مقتضاي کلبۀ اعتزال متواري گشته ب

شسـته،   »و ثیابک فطهـر «تایب شده، و خرقۀ تقوي را از وسخ دنیا به آب انابت  »نصوحا بۀتو

از اوزار استکبار و آثام جمع حطام دور گردانیده، و بـدین   »ولرجز فاهجر«و دل را به موعظۀ 

و هـر چنـد کـه    . ...شـکفت  ان در چمن جان و باغ روانم مـی وسیله گل عرفان و شکوفۀ ایم

شـد، و قصـور اقبـال و ثغـور آمـالم معمـور        آمد اسباب نعمت و ذخایر دولتم زیادت می می

گشت، و در علوّ جاه و رفعت قدر به مقامی رسیدم که شرف کسـی بـیش از آن متصـور     می

تا به وقتی که تارك دولـت  .. .نشود، و نباهت ذاتی زیادت از آن ممکن نگردد و دست ندهد

و فرق حشمتم به تاج سیادت و اکلیل سعادت متوجه گشت، و درگاه بارگاهم مجمـع علمـا   

و مربع فضلا و محطّ رحال و ملاذ رجال و مهرب مظلوم و مطلب محـروم و مسـکن اربـاب    

  . »...دین و مأمن اصحاب کشف و یقین و مآب برنا و پیر و مقصد صغیر و کبیر گشت، و

. نیز شاهد کاربست این شگرد بلاغـی هسـتیم  ) 151-146: همان( الدین در نامه به قطب

در انتهاي نامه که دربارة سفر پرخطر خود به هندوستان بـراي ایـن شـفیق رفیـق خـود      

  :گوید که خدا را سپاس می ،نویسد می

آربم که به دولـت ایلخـانی عقـود مطـالبم سـفته، ورود م ـ      لمنّۀاکنون بحمداالله و ا ...«

و بر مقتضاي خواطر دوستان و منتهاي همت عزیزان اسـب سـعادتم رام، و   . شکفته است

  . »...اقبالم غلام، و جهانم به کام است

رشیدالدین از این شگرد براي نشان دادن جایگاه والاي خـویش و تأکیـد بـر آن و در    

  .ه استبهره برد -به عنوان اغراض ثانوي کلام -نتیجه تأثیر بیشتر بر مخاطب

 تعظیم و تکریم مخاطب نامه - 

هاي خطـاب بـه    رشیدالدین از این شگرد اقناعی به عنوان اغراض ثانوي کلام در نامه

هاي خطاب به مجدالدین اسماعیل  که در یکی از نامه چنان. دوستان بارها بهره برده است
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کاربست این  شاهد، نی وزارت، از وي کمک فکري خواستهکه در باب مع )13: همان(فالی 

  :شگرد هستیم

عطارد که وزیر شهنشاه فلک است از لئالی متلالی ارقام اقلام مخدوم حقیقی ملتقط «

دي از فضلاي این ملـک در بـاب معنـی وزیـر و وزارت و اشـتقاقات آن       !...فراید فواید باد

چون پادشاهی طایفۀ فضل و بلاغت به انتسـاب آن حضـرت رتبـت و    ...کردند،  بحثی می

  . »...یافته، اگر بنده در معنی وزارت استفادتی یابد چندان دور نباشد زینت

اي دیگـر   رشیدالدین در نامـه . ماند البتّه تکریم و تعظیم فالی متوقّف به این نامه نمی

و در انتهاي آن از وي خواسته براي جـاري   )121-116: 1358رشیدالدین، (که به وي نوشته 

بارهـا و بارهـا بـه     ،دارالسلطنۀ تبریز شـرف حضـور یابـد    نمودن خطبۀ عقد فرزندانش به

  :شود که به برخی از این موارد اشاره می پرداختهتکریم وي 

النقّلیـه و   العلـوم  الأفاضـل و الأماثـل، منبـع    ةمـآب مولانـا اعظـم، قـدو     به جناب جنّت«

راقیـا و فـی    ةدو الدین اسمعیل لازال فی اوج السعا لملّۀاللّطائف العقلیه، مولانا مجدا معدن

غبـراء اسـت، و    ةکه ضمیر منیر او کشّاف رموز فلک خضراء و مفتاح کنوز کر! الارض باقیا

برکات انفاس شریف او حارس دین و دولت و حامی ملک و ملّت اسـت، وسـمو مراتـب و    

تر، و قدمت خاندان و حشمت دودمـان او اظهـر مـن     علو مناصب او از سماك رامح راجح

  .»...من الامس استالشمس و ابین 

بلکـه گـاهی نیـز     ،ها نپرداخته تکریم مخاطبان نامه از سوي دیگر، رشیدالدین تنها به

هـا   هـا بـدان   براي تحت تأثیر قرار دادن مخاطب به تکریم افرادي دیگر که در مـتن نامـه  

-124: همـان (الدین بغدادي  به عفیف  که در نامه چنان. است مبادرت کردهاشاره شده، نیز 

خوانـده و از میـان ایـن اهـالی دانـش و       »سردفتر آفـرینش «، اهل دانش و بینش را )127

را بـه وي   »الرشیدیه حکمۀ«بینش، به تکریم شخصیت علمی محمد ترکه که کتاب خود 

  :شود پرداخته که در ادامه تنها به قسمتی از آن اشاره می ،تقدیم نموده

العلما، خلف الفضلاء،  لۀو الطود الاشم، سلا علی الخصوص جناب مولانا البحر الخضمّ. ..«

، عـۀ الطاّلبین، مبدع انواع البرا قبلۀالعارفین و  کعبۀمفتاح کنوزالحقایق، کشاّف رموز الدقایق، 

، مطلع کواکب العرفان، معدن جواهر الایمـان، قطـب سـماء الوجـود،     غۀمخترع اصناف البلا
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علماء امتی کانبیـاء  «قل، طغراي منشور شمس فلک الجود، بلبل گلزار فضل، گلبن بستان ع

  !و الدین محمدترکه، ادام االله علینا ظلاله لملۀمولانا صدر ا »بنی اسرائیل

  چین خرمن او آن که شد خوشه
  

  »شافعی با همه فراست عقل  
  

که شرح ) 151-146: 1358رشیدالدین، ( الدین مسعود شیرازي همچنین در نامه به قطب

کنـیم کـه بـا     مشـاهده مـی   ،هندوستان به دستور ارغون خان اسـت سفر اجباري وي به 

  : کند تکریم و تعظیم فراوان از سلطان علاءالدین، حاکم دهلی یاد می

سلطان کامیاب کامکار سلطان علاء الدین، خلّـداالله ملکـه و سـلطانه، و عـم علـی      ... «

خاي او مغترف اسـت  البرایا احسانه که سحاب با همه درافشانی و گوهرپاشی از دریاي س

و بحر زخار با وجود دست گوهربار به فیض غمام انعام او مقتنـی، چـون شـنید کـه ایـن      

ارکان دولـت و اعیـان حضـرت     ،ام مخلص در آن منزل نزول، و در آن موضع حلول کرده

او را بـه اعـزاز و اکـرام و تبجیـل و احتـرام بـه       : خود را به استقبال فرستاد، و فرمود کـه 

  . »...ریدحضرت ما آو

مخاطب و یـا   »تکریم و تعظیم«بنابراین از جمله اغراض ثانوي رشیدالدین از کاربست 

تأثیرگذاري بیشتر بر مخاطب براي نیـل   ،که نامه به خاطر آنان نوشته شده دیگر افرادي

  .گیرد میها را دربر ش است که کارکرد نامهبه اهداف خوی

 کوچک شمردن  - 

نـه تنهـا مخاطـب را     )13: همـان (دالـدین اسـماعیل فـالی    رشیدالدین در نامه بـه مج 

خوانـده؛ بلکـه بـا     »پادشاه طایفۀ فضـل و بلاغـت  «خطاب نموده و او را  »مخدوم حقیقی«

ترین جایگاه در برابـر ایـن شـخص در نظـر گرفتـه و از       تواضع و فروتنی خود را در پایین

: همـان (نامۀ دیگر به این شخص  یاد نموده و حتّی در »بنده« و »این کمینه«خود با عنوان 

باري این ضعیف نحیف لـیلاً و نهـاراً   ... « :خوانده است »ضعیف نحیف«، خود را )116-121

در نامـه  . »...در خلوت و جلوت و سرّاء و ضرّاء به ذکر محامد و نشر مناقب مشغول است، 

نوشته، نیـز  که براي عرض تسلیت فرزند درگذشتۀ وي  )43-40: همان( به شیخ صدرالدین

خواند و در جایی دیگر از این نامه، کـاملاً فروتنانـه    می »بندة فقیر و چاکر حقیر «خود را 

هاي مشـابه   ها و دیگر نمونه با توجه به این نمونه .نامد می »فقیر حقیر«و  »ضعیف«خود را 
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نـد  توا کـه مـی   »کوچک شـمرده «ها حتّی خود را  رشیدالدین براي تأثیر بر مخاطبان نامه

   .اغراض ثانوي کلام رشیدالدین را دربربگیرند

االله در  رشیدالدین فضـل  که شود بنابراین توضیحات و با توجه به نمودار زیر آشکار می

هاي خود به دوستان از شگردهاي بلاغی اقناعی متنوعی استفاده کرده کـه از میـان    نامه

 ـ    تکـریم و تعظـیم   «ه مؤلّفـۀ  این شگردهاي بلاغی و اقناعی بیشـترین کاربسـت مربـوط ب

 . است »ها اشاره شده مخاطب و یا دیگر افرادي است که در نامه بدان

103, تکریم و تعظیم

مفاخره و به خود  

46, بالیدن
26, کوچک شمردن خود 

ز   تأکید بر کلام با استفاده ا

69, مترادفات

تأکید بر کلام با کاربست 

46, واژه هاي متقابل

60, ابراز احساس 3, سرزنش و نکوهش

  

  بسامد کاربست  3- 2نمودار 

 هاي خطاب به دوستان هریک از شگردهاي اقناعی در نامه

  

اي  دیگـر شاخصـه   »معنـا  ها، عبارات و جملات هـم  گیري از واژه تأکید بر کلام با بهره«

. هاي خطاب به دوستان بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده اسـت  است که در نامه

در قالب ابراز محبـت،   »بیان احساس«پس از این دو روش اقناعی، شاهد کاربست پرتکرار 

این امر حاکی از توجـه  . اشتیاق براي دیدار و یا حتّی بیان تأسف از رخدادي تلخ هستیم

ها و در نتیجه تأثیر بر آنـان   یدالدین به هریک از دوستان به عنوان مخاطبان نامهویژة رش

  . از این وجه است

  

  گیري تحلیل و نتیجه

 مشـخص  ،)4-1نمـودار  ( اده شدهکه در نمودار زیر نشان د هاي پژوهش بر اساس داده

. ده استکر ونی براي اقناع مخاطب استفادهشود رشیدالدین از ترفندهاي بلاغی گوناگ می
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تشـویق  «، »جلب توجه مخاطب با استفاده از تکرار«البتّه برخی شگردهاي بلاغی همچون 

هشـدار و  «و  »تهدیـد «، »سـرزنش و نکـوهش  «، »تأکید بر اعتماد بـه مخاطـب  «، »و ترغیب

ایـن امـر نشـان از آن دارد    . هاي رشیدالدین کاربست کمتري داشته است در نامه »تحذیر

ین ترفنـدهاي مجـابی را بـه عنـوان راهبردهـایی اسـتراتژیک در اقنـاع        که رشیدالدین ا

وي از فراینـدهاي اقنـاعی دیگـري بـه طـور متوسـط در       . مخاطب در نظر نداشته اسـت 

تأکید بر کلام با اسـتفاده از  «، »مبالغه و اغراق«: ند ازا هاي خویش بهره برده که عبارت نامه

چـه از اهمیـت    ولـی آن . »کوچک شمردن«و  »لیدنمفاخره و به خود با«، »هاي متقابل واژه

آن است که پرکاربردترین شگردهاي بلاغی رشیدالدین براي تأثیر  ،بالایی برخوردار است

هاي سبکی وي بـر   تواند به عنوان شاخصه بر مخاطب و در نتیجه اقناع نمودن وي که می

بـه ترتیـب    ،قـرار گیـرد   اساس علم معانی در دستیابی به اغراض ثانوي کلام مورد توجـه 

هـا، عبـارات و گـاه     تأکید بر کلام با اسـتفاده از واژه «، »تکریم و تعظیم افراد«: ند ازا عبارت

  . »ابراز و بیان احساسات و عواطف«و  »معنا جملات هم
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 رشیدالدین هاي بسامد کاربست شگردهاي اقناعی در نامه 4-1نمودار 
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شـگرد   رشیدالدین بیشترین همـت خـود را بـر کاربسـت     ،4-1نمودار هاي  دادهبنابر 

کـه ایـن فراینـد     به طـوري  ؛راي اقناع مخاطب به کار برده استب »تکریم و تعظیم«بلاغی 

. کنـد  هاي رشیدالدین خودنمایی مـی  ترین ترفند اقناعی در نامه مجابی به عنوان برجسته

کنـد تـا   مخاطب اسـتفاده مـی   ها و جایگاهرشیدالدین از این فرایند براي توصیف ویژگی

 -طب را آگاه کند که نگارندة نامه بر بزرگی و کارآمـدي او اشـراف دارد  که مخاضمن این

او را براي انجام دستور و یـا درخواسـت خـویش بـه      -به عنوان اغراض ثانوي سخن خود

در واقع، کاربسـت ایـن شـگرد بلاغـی بـه عنـوان       . طور ضمنی و یا مستقیم ترغیب کند

دالدین اسـت و از سـوي دیگـر، در    پرتکرارترین، از سویی گویاي شخصیت فرهیختۀ رشی

ارتباط مؤثّر بینافردي نشان از گزینش شگرد بلاغیِ مؤید احترام و تکریم شخصیت افـراد  

در  »بیـان و ابـراز احسـاس   «همچنـین شـاهد کاربسـت پرتکـرار     . مورد خطـاب وي دارد 

. مهاي این وزیر دانشمند براي مجاب نمودن و تأثیرگذاري بیشتر بر مخاطـب هسـتی   نامه

به عنوان یک شگرد اقناعی، مخاطـب   »ابراز احساس«گیري از  در واقع، رشیدالدین با بهره

. گیـرد  سازد و به عبارتی در محور افقی با مخاطب قرار مـی  را با اندیشۀ خویش همراه می

دهد رشـیدالدین از شـگردهاي بلاغـی گونـاگونی      که نمودار بالانشان می همچنین، چنان

ایـن میـزان   . مند شده اسـت  ه درك مطلوب خود و پذیرش آن بهرهبراي جلب مخاطب ب

هاي اقناعی براي تأثیر بر مخاطب، نشان از قـدرت و تـوانش ارتبـاطی     گیري از سویه بهره

هاي ادبی  اقناعیِ ویژة رشیدالدین دارد و گویاي دانش سخنوري وي است که در پژوهش

   .کمتر به آن توجه شده است

رسی سنجشی کاربست هریک از ایـن شـگردهاي اقنـاعی نتـایج     از سوي دیگر، در بر

  :شود شایستۀ توجهی به دست آمد که با توجه به نمودار زیر به آن اشاره می

هــاي خطــاب بــه دیگــر  در نامــه »تهدیــد«و  »مبالغــه و اغــراق«شــگردهاي بلاغــی  -

ت ایـن  می ـاهاین امـر گویـاي   . ر گرفته استحکومتیان بسیار مورد توجه رشیدالدین قرا

  .ترفند براي اقناع مخاطبانی دارد که نه از دوستان و نه از نزدیکان وي هستند

بیشترین کاربسـت را در   »تکریم مخاطب و یا دیگر افراد«و  »ابراز احساس«دو مؤلّفۀ  -

گیري رشیدالدین از ایـن دو روش   بهره. هاي خطاب به نزدیکان حکومتی داشته است نامه

 . احترام ویژة رشیدالدین نسبت به این افراد داردنشان از علاقه و 
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هاي خطاب به دوستان از دو شگرد  نکتۀ شایان توجه دیگر آن که رشیدالدین در نامه - 

 »هـاي متقابـل   تأکیـد بـا اسـتفاده از واژه   «و همچنین  »تأکید با استفاده از مترادفات«بلاغی 

سـازي   ن گفـت بـراي رشـیدالدین شـفاف    تـوا  بنابراین می. بیشترین استفاده را داشته است

 . اي داشته است هاي دوستانه اهمیت ویژه مطالب با استفاده از این دو روش بلاغی در نامه

تـوان گفـت رشـیدالدین بنـا بـر نـوع مخاطـب و جایگـاه وي از          ها مـی  بنابراین یافته

امر یعنی بـه   این. هاي اقناعی متناسب با شخصیت هر گروه از افراد بهره برده است روش

اي در علم معانی برخـوردار اسـت کـه بـر      اقتضا سخن گفتن از نظر بلاغی از جایگاه ویژه

شود و حاکی  هاي رشیدالدین نیز این امر تأیید می هاي جستار حاضر در نامه اساس یافته

که در قسمت مبانی نظري پـژوهش بیـان    چنان-زیرا سخن بلیغ  ،از سخن بلیغ وي است

گردد که آن را مطابق مقتضـاي مقـام و حـال گوینـد تـا       اي کلام اثبات میوقتی بر -شد

  .بیشترین تأثیر را در مخاطب ایجاد نماید
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  اي کاربست بسامد مقایسه 4- 2نمودار 

  هاي رشیدالدین یک از شگردهاي اقناعی در نامه هر
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